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ELECTIONS 110 





PERSLI 
حکا ت‎ 

مردی دهقان خر بارکش وس هوشیاری داشت " روزی 
بار وسفرا خویش برپشت خر نہاداه " بععرا رفس و سگ را نیز 
هبراه برد . 

چون بکشت زارخود رسید ‏ زیردرفتی نفس " تا زمانی 
بیاساید؛ خواب اورا در ربود ‏ خر بجر مشغول شد " وگ 
درکرشا خوابیده؛ دیری گذللت " مرد دهقان بیدار نفد 
5 از گسنگی بی تاب گشته ؛ بنزد یک خر رفت ' وگفت : 

7 (ی یار مپربان | (ندکی دو دست خود زا کر 0 
بتوانم لقیق نان از سفره برگیرم " که بسیا رگرسفه (م ** . خر 
کفی ؛ ۱ (ندگی مبرگن تا خواجه بیدار شود “ . سک چیزی 
«نگفت " وبجای خود بازگشت " ناگبان گرگی از دور پدیدار 
شد ۰ چشم خر بگرگ افقاد و سض بترسید ' سگ چون ای 
حال بدید آهسته دور شد * خر گفت : ای یار مپربان ! 
چه هنکامة رفن اسب ؟ وی را نمی بینی و بازای و ما 
دریاب * . سگ جراب داد که : " اندگی صبرگن تا خوج 


+یدار شود *" . 





0 ۹( 100 
دوم " سامعه (شلوالی).. . با این حش هر آوازی را از 
را کوش می: شنویم 
سوم + شاه (بولید ن) با لین حس بوها را از راه بینی می یابیم . 
چارم " ذالقه ( چشیدن ) با یی حس مز4 چیبزها را 
بوسیلة بزبان.. عی چشیم 
پنچم * امه (پسودن ) " با این حش از سردی و گزمی و 
د رشتی و ری چیزها [ا«.میشويم.. ۰ 
جس لامسه_ در همه چای بدن هست مخصوصاً در سر انگشتها 


ایں پام حش را حواس خمسه نیز میگویند . 


اسکفد ر ی 

(سکند ر پاد شا هی جنگجو و جرانگیر بود ' ایراں و ترگستان و 
(فغانستان را فت کرد ؛ سند ر بیش ازدوازده سال جاند ار نکرد ۽ 
و درسی و سه سالگی بمرد؛ پس از مرگ (سکندر سردارانش 
ممالک او را بین خود تقسیم کرد ند ', هي از ڼا که سلوگوس 
نام داشت پادشاه ایراں شد ؛ جانشینان سلوگورس هشتاد سال 
در ایران سلطنت کردند " و آنا را سلوکید عینامید ند ؛ سرانجام 
بساط ترمان روات نبا بد سے (شکافیان بر چید» هه . 
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خارهم مباش؛ جنگ اول به, از لم | تخر لست : چوپ کم را 
تا بآتش نبرفد راسیه نمیشود ؛ حرف خق تلخ (ست , 


انوشه-روان ومعم 
گویند (نوشیروان را درکودکی معلمی دانشمند برد . روزی 
معام بی:تقصیر او را بیازرد ؛ انوشیروان از امس کر خشمگیس شد ' 
کین معام را د ر دل گرفت . چون برتبة ساطشت رسید " روزی آں 
معتّم را بغولست ".و از او پرسید : *زمانی کہ بتعلیم من 
می پرداختی چرا ببگناه مرا بزدی و بدان سختی بیآزردی ۳۲ 
گفت : * ی ملک چون (میید داشتم که بعد از پدر بیا د شاهی 
رسی " خواستم طمق. شام را چشیده باشی " تا در لام سلطنت 
- بظلم اتد(م لنمالي " و بشیر؛ عدل و شفقت با مردم رفتارکنی ۲ . 
ثوشیروان (چون ایں سخ بشنید * او را تعسین فرفود و خلعس و 
عستش ارژانی داشت . 
حواسي پنچ؟ا 
ما پم جس دارم : 9 
اوّل ؛ بامره ( بينائي ) با ایی حس. مجو چیز را ا 
می‌بینيم 1 ۱ , 9 نو 








ATION 
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* آن ۰۴ به یھی از ایشاں گفت : " یکی ازین تیرھا را بهکن‎ 
او بشکس " سپس قرمود : دو تیر برهم نم و بش '. پسر‎ 
دو تھی برهم نباد و بهکستا. چون شمارا تیرها به رسید شکستن‎ 
نترانست . پس پادشاه گفت : '' شما برادران بر مثال این چوببای‎ 
تیری باشید ! اگر همدست گرد یں هیم کس بر شما دست نیابد ؛‎ 
": “ و اگرازهم جد شودد دشمن بآسانی بر شا چیوه شود‎ 

صد هزاران خیط یمتا را نباشد قوتی 

چون بهم برتافتی (سفند یارش نگسلد 


پند و تال 

با کریماں رها دشوار لیس ؛ پرسان پرسان بتعبه بتران , 
رفتن ؛ آه صا حب د رد را باشد اثر بپرکس هرچه لایق بود داد ند + 
آد مي فربه شود از راه گوش ؛ برگلده به آن چشم که بد ہیں با شد ؛ 
با می آن گن که (گر با ترود بهْسندی؛ تا توانی می گریز از 
یار بد EO‏ * ار امروز را بفرد[ مینداز؛ 
ار نکرده مزد ندارد ؛ برای کور“ شب و روز یس ؛ تنہا بقافی 
رفته خوشعال بر میگرد د؛ جواب بلبا خاموشی (ست ؛ آزموده را 
آزموده خطاست : بزرگی بعقل اسف نه بسال؛ اگر گل نیستی 


تی ی ا ت 
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۹ هیچ کس را نباید حقبر شمرد 
موشی بچنگ شیری گرننه (نتاد " شیر خواست که (و را بخورد" 
موش گفت : میں لقمةٌ بیش نیستم ‏ آنہم نه لقسة شیر؛ مرا آزاد کی 
شاید روزی ترا ار آیم '“ . شیر خندید وگفت : " ترا رها میکنم ˆ 





دامی گستردہ " در آن طعمۂ نباده بود " شیر خواست که طعم را 
بخورد * بدام انتاه " با همه زور و تواثالی که داش " هرچند 


کوشید نتوانست بندها را پاره گند " و ازدام بیرون رود " اه 
همان موش نزدیک مد " و پرسید که : '' ای شیر درچه حالی ٩‏ 
گفت : " چلین که می بینی ““ . موش بی درذگ بجویدن 
طناپا مشغول شد . وگفت  :‏ اکنون آزاه شدی '“ . شیر تکانی 
بخود د(ده ۲ ازدام بیرون جُست * و دانست که درین دنیا هی 
از موش ناتوان اری ساخته (ست که از شیر توا نا ساخته نیس . 
اتحاد 

پادشاهی دوازده پسر داشت ؛ چون اجل او برسید فرزند اي 

ونرمود چندین چربه تیر نزه آنبا گذاشتق . 
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سه قسمت گرد " یک قسمت برای کار " یک قسمت بای خواب " و 
یک قسمت برای غذ۱ خوردن و تفریم و ورزش و شسع و شر نود ن. 
طراشخاس باهم فرق دارد" مثلا جوانبا در مد ره درس میخوانند" 
+ردان بعضی_تجارت میفند * بمضی زراس " و پعضی هم ملد د 
خواب (طفال نباید کمتر از هشت ساعت باشد ؛ همان طور که 
خواب و خوراگ. برای هرکس لازم اس ' ,تفريم و ورزش 


و شست و شو هم برای انسان فروری (ست : 


سعی و عمل 
(نسان بایه ار بکند " و از مزد کر خود نان بخورد" کسی که 
هری داشته باشد ومنعتی بداند" میلواند عزیزوشریف 
زنه انی گفد " ولی کسی که ار نکند و ت بروری را پیشة خود 
سازد ' هبیفه به بدی وسفتی زند انی خواهد کرد . 
گویند ؛ بپردو نان ملس دونان مبریعنی برای دو فرص 
فان زیر بار می (شخاص ناچیز مرو . 





حضرت امیر المومنیس میغزمایه : پیش م سنہای بزرگ 
بندوش کشید ن وا زکوه ابال برد ن سبلتر از قبول ملست این و آن است: 
- هرکه نان ازعنل خویش وه منت ازحاتم (طالی برد 


۰ ۳ 
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ازقدۂ بعضی کرھہا بغار و دود و آتش بیروں می آید ‏ 

(ين طور کرھما را کوه آتش‌نشان میگوینه ؛ فاصله ما ہین د وکره 
نژدیف بیم را دره می نامند؛ صعرای بزرگ و هموار را" 
که آب و آبادی . داشته باشد " جلگه می گویند ۰ و اگر آبادی 


ند شته باشد بیابان می خوا نند . 


حاضر جوابی 
معلمی بشاگردش گفت : " (گربگولی خد( کچا (ست " من بتو 
جاازه می دهم “ : شاگرد گفت : " شما اول بفرمالید خد( 
گجا نیست ““. معلم را خرش آمده ' اورا تعسین کرده گفت : 
۲ آری راست است " خد( همه جا هست " همه چیز را مید(ند ؛ 
هر کار خوب یابد که از ما سر بزند " بر او پرشیده نیست " و ازدل ما 
خبرد شید( فا وقونا وبیا اسف 


مامتا یشب نش روز 
شدانه روز بیست و چپار ساعت (ست "این بيست و چهار 
ساعت را بباید طوری قسمت کنیم که هم بکرهای خود برسیم + 
و هم تذدرسی و سلامت بمانیم ؛ بیسی وچهار شبانه روز را بايد 


4‰ 
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سال و ماه 
کر زمین در سال کسی یک مرتبه ور خورشید میگردد . 
سال شسی د و( زده ماه است : 


E, pan Rek 


O O E 





مہر۔ آبان- ادر دی - ب 

کر ماه د ریک سال فی دوازده مرتبه دور زمیں میگردد ' 
سال ری EES‏ 

شیم - مر بیغ اول - ری قانی - جماوی ول - 
جمادی خر ۔ ریب - گقبان ۔ رشان - وال ۔ ذی ده - 
ذی (حجّه - 

سنه قسمت زصین آب " و یک قسوت خشکی است 

روی زمین همه یکسان ثیست “ بعض جاها خشکی بعض جاها 
آب (سی ؛ (گر تمام سطم زمین را چهار قسمت کنیم " سه قسم نا 
آب فراگرنته " ویک قسست آن خشکی (ست ! آبہای روی زبس را 
و پلي قى تقسیم مینند * خی های روی زمین ھم + پنع 
فقس تقسیم میشود . هرجای_زمین که بسیار بر [مدگی داشته 
باشد کوه ست " ماذند دماوند و الوند . 


۷ 
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گفت: '' برویم باین بیچاره کلک کنیم “. هر دو رنتند" 
زیر بار را کرفتند ؛ مرد با کسک اکبر و علي بر خاست " و براه (فتاد ‏ 
و بخانه رسیدند. این قصّه را بمادرخود گفتند ؛ مادر هردو را 
پوسید ‏ وبآنبا نان قندی داد. وگفت: بخرریں و به بیذید 
(بن نان قیرین تست یا لدت کی که بآن پیر اتوان کردید؟ 


مز؛ این نان دقیقة بیش نیست " اما لذت آن رنتار نیک همیشه 





بانی اس , 
: سب و رز 

گودگی از مادرش پرسید: " ونتیکه روز می آید شب 
بعجا میرود “٩‏ مادرش گف: مشب بتو میگویم ۰.۳ چون 
شب شد * شوزنی درسیبی فرو برده " آنرا برابر جراخ گرنته 
به بچه گفت: روی سیب " که بطرف چراغ است ! چه طور ( ست ۰٩‏ 
گفت: اروش (ست"". گفت: من سیب را میچرضانم " 
نیمه سیب " که آن وقع روشن برد“ حالاچه طور (سی؟" گفت : 
+ تاریک (ست ““. آن وقت مادرش بیان کرد که: ۲"[فنتاب 
مانفف چراغی در[سنان است " زمین مثل این سیب " و ور 
آن چرخ میزند " هرطرنش که رو بانتاب باشد روشی (ست؛ 
و سمت دیگرش تاریک" رف روشی روز است؛ و طرف تاریک شب“ 
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هر چیز بجای خویش نبکوست 
نظم و ترتیب در هر ار لازم (ست " مخصوصاً در ار زندگانی * 
این د باهوش و هنر ؟ که اسم (وخاور است * همه کرش 


منم و مرب (ست؛ درخانه طاق مخصوصی دارد ' و ارهای 





(طااش را خودش میند " بخد متگار وا نمیگذ ارد ؛ رخت خوا بش را 
جاروب می نماید " برای هر چیز جای معین کرده اس ' هر چه 
را بخواهد از جای خودش بر میدارد " و هر چیز را ازهرجا 
برد شت دوباره همانجا میگذ (رد . 

این ست که هیچ وقت چیزی را گم نمی کند هرز لازم ندارد 
از این و آن بپرس فلان چیز کجاست؛ کناب و (سباپ تعریر 
این دختر بقدری پاک و منظم (ست " که همه گس لو را ی 
میکند . 


تا نوانی ناتوان را دست ,گر 
اگبر و علی دو برادر بود ند از مد رس بر میگشتند؛ پیر مردی را 
دیدند" بٍری بر دوش گرنته و بسنگی تکیهداده " که ازبرنمر 
واه و سنگيني بار آسوده شود ؛ اگبر نگه. کرد." .دید پیر مره 
میخواهد بر خیزد (ا نمیتوانه . دلش بعال او سوخت" . به علی 





ناب از کناب المعارف 
رت 
وزارت معارف و اوقاف ومنالع مستظرفه دولت ایران 
بے خوش ا خلاق 
معسن بچ خوبی است ' مبم زود از خواب بر میفیزد * 
دست وروی خود زا میشوید " سرش ر شانه میزند " لیا را 
میپوشد " دزد پدر و مادر میآید سلام عیکند " آرام" وبا(دب 
برای چای خوردن می نشیند ",هرچه بار مید هند میخورد * از ای 
و آی چیزی نمی خو(هد " بهانه نمی گیرد " هرچه را گفتند برایش 
خوب نیست مي خورد " (زیدر ومادر و بزرگتران خود حرف 
شنوی دارد . لباسش را هیم وقت چرک . و فاع ننیکند 
درش را ميشه روان میکنذ " پدر و مادر و معلّم ازدرس 
وق رزنتاز ار رافی هستدد ‏ معتی. هیک رورو وخ 
اس ؛ هیچ وق ترشرولی نمیکند " و آدمبالٌ ترشرو را هم ۵ وست 
E‏ 
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چپار سال " و قبر حضرت خواجه دردارالسلام (جبیر(ست ؛ و این‎ 
فقیر (دارا شوه) چندین مرتبه بزیارت آن روضه متوره مهرفت‎ 





گشته " و (جمیر شهریست پرئیض و پرئور و خرش آب و هوا ؛ 
متصل تالابی عظیم که همچو د ریای محیط (ست ؛ و نام آی ساگر تال 
نهاده واقع شده. 3 

ولادت این فقیر در خط (جمیر بالای ساگر تال روی د(د۰ ؟ 
درئلم مفرنمف شي دوشنبه سال یک هزار وبیسی وچهار 
(۱۰۲۴) هجری؛ چون در غانة ولد مج نقیر سه مبیه شده بوه * 
پسر نمی شد و سن مبارک [نعضرت به بست و چهار سالگی رسیده 
بود " از روی عقیدت و اخلاص که [ نعضرت نسب به حضرت خواجه 
داشتند به هزارای نذر و نیا زدر خواسی پسر نموداند " وبه برک 
(یغان حقیتعلن یں گمترین بند؛ خود را به وجود آورد . 


بلاج 


(۱). يعني“ شاهراده معد دارا شكوه موف ۰" مقيفة لیا" 


(0) يعني شاهجهان پادشاه - 
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و مرا فخر است بر مریدیي او ۲۳ . اهل هند را روی ارات بخد مت 
ایشان بوده " و در جمیع علوم ظاهری و باطنی یکانة زمان بوده اند 
کویند که چون حن تمالی یشان را تونیق توبه رامت نوموده لاک 
و (سباب خود را صرف درویشان نموده متوچه سرقفد و بخارا 
شدند ؛ و در آنجا حفظ قران مجید وکس علوم نموده اند " 
و از آنجا بطرف عراق عرب عزیست کرد ند ؛ چون به قصبۂ هارو 
که از فواحي نیشاپور است * رسید ند " حضرت شیم عثسان هارونی را 
ملازمت وده بيست سال در خدصت شیم بودند " وحضرت 
در سیّاحی (کثری از مشایخ کبار را دریانته اند چنانچه به معیس 
حضرت وی ی (متی ادد یں عبد القا در جیلافی )" وی ا 
عنه در جیاں رسید: پنم ماه وهفت روز با یشان بوده انواع 
نو( لد ربوده (ند * وازتلبه ور شلد ,ازجا بهداملی 1 
EI‏ تشن شم ده 


ولادات 


رث خواجه در سال پانصد و سی (۵۳۰) هجری 
اا 5 
بوده " و وفات ایشا روز دو شنبه شقم ماه رجب سال شش 





مد وسی و سه )٩۳۳(‏ هجری برد " وبروایتی نیم ذی العجه 
سال مذکور" و قل اول اقم (ست ۔ ورس لیهان را معایخ 
هند وستان در ششم رجب می گنند . مدت عمرشریف یک مد و 
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گویند " آنحضرت فرموده اند که : " بیسی سال در بیابانبا‎ 
بقدم تجرید در سیاحت بودم " و چپل سال بوضوی عشا‎ 
نماز با مد( د گذارده ۱م “ و پانزده سال بعد اززدای نمازبه یک پای‎ 
و می فرمود ند : " چپل چپل روزروزه‎ ٤ ایستاده ختم قرآں کردم‎ 
. مید( شنم در بیابان عراق تا بازده سال‎ 
,پرونات آنعضرت بعد از نماز عشا شب شنبه " هشتم " یانما‎ 
ماه بیع خر ا پا و شصت و کت ( )هد ری ررر دادو"‎ 
و بعضی یا زد هم ربیع خر گفته (ند . و عرس [نعضرت در هندوستان‎ 
بازدهم " و بعضی هفدهم ۰ میکنند ؛ (ما در بدن هقد هم است‎ 


و ایس نقیر (دار| شکو) عرس را شی نیم میکند . 


حبرتت خواجه معیں ال چشتی " رح 
موف و امل آیقان سجسثان (ست " و شوو تما در دیار 
خراسان بود !ام پر بزرگوا ر ایشاں خو(جه غیان ال حسں (ست 
که از سادات حسیلی بوده اند ٠‏ مرید شیم عثمان هارونی وده اند 
ور هند وستان شر سلسلة شریفة حضرت جشتيه (يشائندا و شیخ 
شمان هارونی می فرمود ند کہ معین لقن ما معبوب خو( سا 


_ )در هند ' فاتحقربازدهم+ یا ' کیازهوین شورف ؛ میگویند - 
B.T.—Mat. P,‏ 7-1663 
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بر منبر آمده مجلس وعظ نهادند و تا چېل سال درجمیع 
علوم دینی تم میغرمودند . و قریب هفتاد هزار نفردر 
لت مر جوز مر و رت با 
[نعضرت را می نوشتند . و حضرت عُوٍ (عظم هرگز نزد 
هیم یکی از فا و ماحب حشمتی نرفته (ند و بر بساط آنا 
نه ندسته(ند و بجپت |یشان تعظیم نه فرمودهاند " و چون خلیفه, 
بخا نة آ نعضرت آمدي (ندرون میرفتند و باز می آس ند تاقیام 
[زبرری (و نباشه ؛ و خلیفه. دسی میْ بوسبد "و با ردب 
مین تست وم یکی :۱۱ هرچه شی مادا وا 90 

و چون رقم می نوشتنه باین طريي که عبد القادر بتر چنین. , 
میغزماید " و فرمانن او بر تونافذ (ست وحم او مر ترا سود ملد 
و بر حجت “. و چون رقم بر خلیفه رسیدی " بوسیدی 
و بر سر گذاشتی. گویند که هیم س خرش خلق و شرهگیس و 
وکریم و مهربان تر از[ لحضرت نبوده " چنا نچه هریعی از هاهینای 
[ نحضرت گسان بردی که (زو نزد آ نعضرت عزیژی نیست * و هیا « 
جواب سایل را رد نفرمودی ؛ و هربیماری که با ازعاج او 
* عاجز می آمد ند او را بخد مت [ فعضرت مي آوردق و بمجرد ريدن 
از دست مباک شفا مي یاذت . ۰ 








ATION 
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که ایس را امامی تاریخ اختغای ایشا مید(نند . و (هل سلّت‎ 
وجماعت همین زا تاریخ وفات میشمارقد..‎ 


خضرت وف العش شاا محی الین عبد القاد ر 
الکسنی الکسّینی " رد 

کیت آن پادشاه مشایخ اندر طریقت " و امام (یشه (ندر 
شریعت ' و معبوب رتانی : ابومعتد است .و نام شریف 
عبد القاد ر و لقب مد معی الدین است . ولادت باسعادت 
غو اعظم در یلان ( کیان ) ول شب ماو رش" سال 
چپار صد و هفتاد (۳۷۰) " و بقول هفتاد و یک (۲)۳۷۱ هجری 
بوده . آنعضرت هیژده ساله برد ند که از جیلان به بُغذاد آمدند 
ود رسال چپارمد رو هشتاد و هشت (۳۸۸) به بداد رسیده 
به تعصیل علوم عقغول گشتند * اول بقرات قرآں ' بعد (زین 
به نُه رحدیت و3یگرعاوم دیفی متوجّه شدند * و در (ندک 
زمانی دران وه مادي شدو از نی مود 
سفز او لازشصت س ازکطام الظردق بر دسف آنعضرت 

تر کرد مین شد ند . ودرسال پانصد وبیست و یک (۵۲۱) 








۳ 





امام خش سر رد 
کیت ایشان ابو محمد (ست " و لقب زکی و خالص و صراح 

بسکری مقهوراند " و نام جسن اہن علی بن معد بن 
علی رضا رف ال عم " و ایشا امام یازدهم از اه 
رتنا عم اند . ولادت ایشان بمدینه بود سال دو صد و سی بو 
یک "مت عم ر شریف (یشاں بیست و نه سال " و بقولی 
پپست ‏ و هشع سال ' بوده. وفات یشان روز جسعه ششم یا 
هفتم ربیم لول ال دو مد و قصت (۲۷۰) دزاسامره (قفاق 
(فتاد * و قبر ایشان مقصل قر پد ر یشان ست د ر سا مر : 


اسام محید ۱ رذ 
کیت ایشان ابو (لقاسم است " و نام مید پدر. ایشان 
حسن ہن علی ہن معد بن علی (لرضا ری له عَْيَْ بوده . 
و ایغان امام دوازدهم از یه اقنا اند ؛ بقول قل 
سامت و جماستف ,ولادت یشان در, سامره برد اس وروی و 
سوم رشان سال ادو صد و پنجاه و هشت چجری و بقولی ‏ 


سال دو صد و شصت و پنم " وبقولی دو صد و شمت E‏ 
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در سال یکسد و نود و پنم (۱۹۵) هجری بوده ؛ و سذت 
عر شریفب (یشاں بیس و بنع سال بوده- وفات (یشان روز سه شنبه 
ششم ذی ججه : سال دواد ربیشت (۰ ۷۲ زهچتری در زب 
خلانی مَعَّْصم روی داده و قبیر (یشان د ربخد د ست در عنای 


قبر جد (یشان امام امرس عاظم * رفی اله عه . 


امام مود نقی ` رة 


کیت (یشان بو لاعس است ؛ و یشان را ابوالعسي تال 

گندندی ' و لقب هادی و زگی و عسری ‏ و به نقی مشہور اند! 
و نام علی ہی محند ہں موسی ہی جعفر صادق ری ال عم 

وایشان (مام دهم (ند . ولادت (یشان در مدیفه بوده سیزدهم 
(یشان چہل یا چیل و یک 
سال بوده است وفات (یشان در سر من رای که از نواحیی 
بداد بسامره مشہوڑ (ست روی داده ' اروز دو شنبه آخر مام 
جمادی. (اولوی + و(بقولی شیرده جمادی "اخرون در هد و 
پنجاه و چار (rar)‏ هجري .در زماي خلافت مستُصرٌ نله 
وان شد و قبر ایشاں هم در سرای (یشان است که در 


nse 


نمرمن رای هد 





ماه رجب ؛ و مات عمر ات 


ا 0 
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امام موسی غلی رضا " رة 

کذیت ایشان ابو (لعسن (ست ؛ ولقب رضاست * ونام علي ! 
وایشان پسر موسی ن جعفر(رضی اه )و امام هشتم اند . 
ولادت ایشا بمدینه * روز پنجشنبه یازدهم ربیع اآخر در سالر 
یسد و پنجاه و نه هجری بوده " بعد از وفات جد ایشان 
حضرت امام جعفر صادق ( رف للع ) به پنم سال . و 
مذّت عمر شریف ایشان چپل ونه سال بوده ‏ وفات (یشان 
درولایت طرس واقع" شده درفربة سناباد او زوستاق تولان * 
روز جمعه " بیست و یکم“ یانم " ماو مان سال دوصد و 
هشت (۲۰۸) هجری ؛ و قبر ایشان در قب قبر هارون 


(ارشید ست . 
امام محمّد ذ نقي " رض 


کیب ایشاں ابر جعفراست " ایشا را (بوجعفر ثاني نیز 
گفته‌اند " و لقب تقي و جواد " وتام مد" "و ار پسر 
علی ہن موسیی ہن جعفر صادق ( رف ال عم ) بود * ایھاں 
امام نهم اند . ولادت یشان بسدینه " روز جمعه دهم رجب 





@ 
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(رضی اث عم ) مت مر شریف ایشاں شصت وهشت سال " 
و بقرلی شصت وپتم سال برده ۔ . وفات یشان نیز در مدینه 
بوده (ست " روز دوشنبه پانزدهم شهر ژجب سال يمد و 
چپل و هشب (۱۳۸) هجری * و قبر ایشاں در بقیع اس 
وآن گنبد‌یست که در آن ام هبار و امام زین العابدین 


وامام هم نیز آسوده اند" ری الم 
اسام موشی اظم؛ 2 
کیت ایشان | ابوااصسین سنت و ابوابرهیم و لقب اظم ! 
نام موسي ۰ پسر جعفرالّادق ( رف اهنا ) ولیشان: (مام 
هفتم (ن. از اة نا مر ند , ولادت ایشان به (برا بوده 
میا مته و مدینه روزوشلبه هفتم مغر درسال-یصف و 
زپیضه و هفت هچری ' و مدت عسر شریف یشان پنجاه و چبار 
سال و بقولی پنجاه و پنم سال بوده . وفات ایشا روز" 
جمعه ششم ۰ وابقولی اهفتم " و بقولی در نصفب * زجب 
سال یشی و هشتاد و سه (۱۸۳) هچری د ر حبس هارون الرشیند 
واقع شد وقبزایشان در بغداد است" در مقبره که مشپور اسعا 
بسقبر» قوش : 3 ۱ 
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امام محمد باقر ؛ رنہ 

کیت ایشا ابو جعفر است " ولقب بار ونام مسد 
و یشان پسر علی اہن حسیں (رَمیَ ال عَم ) و ایشان (مام 
پنجم ( 9 ولادت ایشاں در مدینۂ مطبره پیش از ندل 
امیر المؤمئین حسین (ریَ ال " بسه سال بوده ' روزجععه 
سوم ماه مفر سای پنجاه و هفت (۵۷) هجری " و نام مادر 
ایشان فاطمه بود بنی (میر المومنین حسن بن على المرتضین 
(ری اه عم و مت عمر قریف لیفان پنجاه و هس سال 
و بقولی. قصه واسه “ وفات" یشان .در سای صد و چبارذه 
(۱۱۳) هچری بود 0 ایشا در بقیع است فزدیک بر 
(مام زین العابدیں ' شین فة : 


" ا ¥ 
,4 امام چعفر صادق * رد 


کیب ايعان ابر عبد ااه ات یا ابو اسماعیل “و لقب. 
صادق " جعفرنام ٩‏ پدر [يغان معدا بن علی بن حسیں بن 
علی مرتشی ( ری ام ) بودند ' (یشاں اماما شم اند و 
نام ماد رایغاں فروه بذت القاسم بن معنف بن ابی بعرااصذیق 
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(مام سوم و ابولایسه اند . ولادت ايان در مدينة منوره بود 
روز مه ای ورم قعبان حال چام از کج ی وه 
شریف (یشان پنجاه و هضی سال و پلم ماه بوده " و شهادت ایشان 
روز شنبة عاشورا وف نمازپیهین ' وبقولی روزجمعه وقت 
مار جمعه * سال شصت ویک ( ٩۱‏ ) هچری روی داد" و 


قبر ایشان د ر کربلاست . 


امام زین العابدبن ؛ رہ 

کیت ایشاں ابو محمد (ست و ابو الحسن و ابوکر نیزگفته اند ' 
و لقب سجاد و زین العابدیں ' و ام علی " وایشاں اہن حسین 
ہں علی مرتضی ( ری اث عم ) بوده * (یشاں (مام چہاڑم اند . 
ولادت ایشان بسدینه مورا بوده اسف درسال سی و سه (۳۳) از 
فجرت ‏ و بقرلی سی وشش؛ رام مادرایهان شہربانراشت 
دختر یزد جرد که ازاولاد نرشیروان عادل بود . مدت عمر روف 
اھان شض ویک سال با فصو وسال * ول پجاد تاش 
سال . وفات ایشان در شب هیزه هم معزم سال نود وچبار )٩۳(‏ هجری 
یا نود و پنم )٩۵(‏ روی نموه " و قبر ایشا نزدیک بقبسر 


حضوت ام سب راهم 
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کسیکه از مبیان ایسان آورده (یشان بودند. و در سال سی و پنجم * 
یا سی و ششم " از هچرت بر مسند خلافت نفستند " و مدت خلانس 
(یشان پنم سال و سه ماه بوده " و بقولی چپارو ته ماه بوده. و 


ایشان شب دوشنبه بیست و یک ما رمضان سال چهلم (۴۰) هچری . 





و مت عمر شریف (یشان شصت و سه سال " یا شصت و پفم سال " 
بوده ؛ و نقش ذگین حضرت امیر میت" برده . 
اسام حسن " رد 
کیت (یشان ابو معمد (ست ' ولقب نقی و سید " نام مس" 
و ایشان اہن علی ہی ابی طالب ( ری لها ) بوده ' و ایشان 
(مام د وهم ایغ رتنا اند و ولاات (یشان_بسدیذة مذوره است 
درئیسة رمضان سال سوم از هجرت. مات عمر شریفب ایشان 
چپل و هشت سال بوده " مدت خلافت شش ماه " وفات ابشان 
در یازدهم ربیع الاول سالي پنجاء (۰ه) هجری بوده ؛ و قبرابشان 
در بقیع (ست . 
اما حسبن ؛ رة 
کیت ایشان ابر عبد الله ؛ و لقب شهید و سید وتام خسن 


27 


و یشان اب علی ہن ابی طالب (ری فل عا ) ود" و ایشان 
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حشرت علمای * رف 
کیت ایشان ابر مر ویا ابولیلی یا ابو عبد الله اسع ° و 
لقب ذ والذوریں * بجت آن گویند که دو دختر حضرت پیغمبر صلعم 
در ناح ایشا بوده . ولادت ایشان بعد ازگشتن شش سال از 
عام فيل واقع شده " و در سال اول بعشت بدلالبی صديي (کیر 
بان تور ند . و ٤ر٤‏ مدرم سال بیست و چپارهجری" بر مسف 
خلاقت نشستند . مذ ت خلافت ایشان دوا زده سال بوده ده روزم . 
مت عمر شریف (یشان هشتاد و هشت سال بوده " و در سال 
سی و پنجم ' و یا سی و ششم ' از هجرت روز جمعه سیزد هم یا هیزد هم 
نی حجه در مدینة ملوره شربی شہاد ت چشیده اند " و تبووایهان 





در بیع (ست . 
حضرت علی “کرم اجه 
کیت ایفان ابوالعنی و ابوتواب اس " و لقب علی مرتضون 
و اسد اه" و نام شریف یشان علی (ست " اسم پدر ایشان 7 
(بو طالب (ست . وم ماه ایشان قاطه بنت إسد است . ولادت 
ایشان اسف ی درد رون خانة کعبط مبارک * 
روز جبعه سیزدهم رجب“ بعد از واقعة یل _بسی سال؛ و لول 
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صدیق اکبر بعد از واقعةٌ فیل به ادو سال وچار ماه بوده! 
واول کسیکه از پیران ‏ بی طلب معجزه به پیغبر ( صلی رلا 
له ول ) (یمان آورد ایشان بودقه * ودو روز بعد از وفاث 
حضرت رسالی پناه بر صند خلانی نفستنه ؛ مدت خلافت (یشان 
دو سال وسه ماه بوده " وفات (یشان در سا سیزدهم از هجرت 
آخر روزد وشنجه ‏ و بروایت صم شب سه شنبه !مت عمر شرف 
ابغان سلاو مه سل ده + و بقولی شصت وپنم سال و 
(یهان ممل قر حضرت رسالس پناء لی اة عي وس ست . 


حضرت حمْرفاروق ر 

یت لیا ابر تفش رش“ ولقب فاروق مظم "ونم شریت 
مرب صاب ۰ ولادت ایهان باز راد تان بیرقت سال 
بوده " در شهم سال از بعشو روژ( می مکی و ل ) ايان 
آورده اند . درروز سه‌شنبه ‏ بیس و سوم جمادی (لاخرین "ال 
سیزدهم هجری بر ساو خانت نهستاه ۲ وقبادت ایغان مال 
بیسه و سوم هجری شب هبه و ماه معرم_بوده ! مات 
عبر فریت اتشان نزد جُہور قصست ود تال و بقرلی ناد و 
هشت شال ١‏ تبرایشانی مق قبر مایق (کبر اسه أ رن اه مه 
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بیرون رفتن ایشان از مه دوشنبه بود " و بعضی برآن (ند 
که پنجفنبه بوده (سی " ووجه جع آنست که خروج از خانة 
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اوبكر ( ری له له ) پنجعنبه وخروج ازغاروتوجّه نمودن 
بمدینه دوشنبه " یا عکس بوده باشد " و اه أعَْمْ. و باتقاق 
اه سییر (نروز که حضرت پیغبر ( صلی ال یه و ) داخل 
مدینة مقوره شد ند روزد وشنبه بود از ماه وبیح الول . 

واقعة هاللة وفات [نعضرت ری رف علیِ وم نود 
جمپور ارباب سیر هنام چاشت روزد وشنبه دوازدهم ربیع اول 
سال یازد هم از هجرت " و بقولي دویم ماه مذگور والع شده؛ 
شب چارشنبه نیم شب يا سعر " در مدینۀ معظمه در حجرا 
حضرت عایهه مذیقه ( رفی ا عا )؛ در ان مان که ایض 
رت مقس واتع شد ۰ افعضرت ( صلی له وم ) را دض 
کرد ند ' و سن شریف شمه و سه سال " وبقولي شصت وپنم ۲ 
و بفولی شصب ؛ و بقولی شصت و دو و نیم سال بود . 

حضرت ابویر میق رھ ن 

کل ان اقل ابقر بد پا ابؤبعر؛ (ست " ولق 

یشان" صدايي اكبر وعتيى ؛ و نام شریفت (یشان عبد ( لله ولادت 
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وعقید؛ جمپور علما آنست که تول ان سرور له رة 
واسُمٌ) در ماه ربیع ااول بوده " و مشہور (ن (ست که 
دوازدهم ماه ربیع لول واتع شده " و بروایب اہن عباس 
(ززمان حضرت عیسی هلیه رسلام تا وادت پیغبر ما ( ی اله 
ليه وسم ) ششصد سال بود. وابتدای زول وحی بر ان 
سرور ( عله لمو و سم؟) بقولي اثر معابه ريمه حدیبی 
و اهل سیر روز دوشنبه سیم یا هعتم ماو ریع لول سال چبل 
و یم از ولادت ای سرور می اق مه ول )بو و 

جمعی کثیر زاي سیر و تواریخ درماه مبارکب رشان بوده. 
ومعجزاتی که از ان سرور ( سی الم وس )بظبرررسیده 
مثل نزول قران و شق قمر و سوای این بسیار (ست . 
معراج انعضرت ری ره عليه ول ) بقولي اکثر علسا 
,در ماه رییع (دول سال دوازده ازنبزت ‏ وکوین درشوال شال 
م, یازدهم : بقولی شب بیست و هفتم ماه رجب ' و این لول 
مقپوراست. ۱ 
مجرت ان مرو ( عه لوا وس ) با مایق (رنی ال 
عیه) درشبا بیدا تم مق مه ربیخ ول سل سم 
SAL‏ از بت واقع قد: واکثر اهل سیر بر آن (ند که 
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اندخاب از سفینتة الاولياء 
مولفة 
شاهزاده محمد دا را شکنوه 
( تالیف سل EG ٠۰۴۹‏ ع( 


خضرت »ههد ملعم 
تياي نسب اطهر و تاربۓ ولادت با سعادت " و ابتدای تز ولٍ وحي و معراج * 


و هجرت از مک و وصول بمدیاه " و وفات حضوت رساات ناه ' ملعم 
بدرنعه حضرت رسول خد“ (مّی اله عليه وغل اله 
و ماه وس ) ہتریی ماسوای اله“ ازاعیان و (شراف قبیلة 
فریش اند هم ازجا نب پدروهم از جانب مادر- 
ولادت باسعادت [نعضرت باثفاق عا و هل سیر بعد از 
فاعم سایق "دیش از علوع اناب رول دو و 
لیکن در تعبین سال و ماه و تاریخ ران (ختلاف (ست ( عام 
اهل)پسیر و تار بر آن اند که ی سرور میا عم و س ) 
۰ درسال فیل متولد شده بعد از پنجاه و پتع یا چیل روز؛ 
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در سن ۱۱۳۳ عیسوی دارا شکود نادرة بیگم را * که دختر شاهرادة پرویز ' 
ا ر ا د فرح کم خر آورد و ازوبک دختر" جہاں زیب 
بانو؛ و دو پسر سلیمای شوه و سپهر شکوه متولد گشتند . در اثلای علالت 
شاھچہاں ( در سنهٌ ۰۷ هجری ' مطابق ستةٌ ۱۹۵۷ عیسوی ) چون شاهراده 
دارا شکوه عنان حکومت بدست خود گرفت ۰ برادرای او عم بغاوت بلند 
کودئد . اورنگ زیب اورا در آگرة ( سند ۱۱۵۸ ع ) و اجمیر (سنةٌ ۱7۵٩‏ ع) 
شکست داد و بر تخت سلطنت قابض شد ؛ دارا شکوه بگربخت , ولی افغائی 
ملک جیوں نام اورا به حیله گرنتار کرده نرد اورنگ زیب فرستاد " و اورنگ 
زیب اورا بفقوای علماء بجرم الحاد در سنا ۱۰۹۱ هجری بقتل رسانید . 
دارا شوه در تصرف دستی تمام داشت و موبد حضرت ملا شاه بود " و 
در آن موضوع کتب متعد3ده تالیف کرده است " یکی از آنها " سفينة الاولیاء ' 
است که در مموربیست و هقت سالگی ( در سنٌ ۱۰۴۹ ھ ) بانجام رسانید ؛ 
دریی کناب مختصو که تقریبناً مشتمل بر دویست صفحه است " تذکر؟ 
چپار صد و بازده (۴۱۱) نفر از اولیا و اذکیا وغیرا مرقوم است ؛ دیگر 


از تالیفات " سكينة الاولیاء " ( سنة ۵۱۰۵۲) و " رسالهٌ حق نما » 





(سنهٌ ١۶۵١‏ ه) و حسنات العسارفین" (سنهٌ ۱۰۹۲ ۵) و ° مجمع الپعرین * 
( من ٠۵‏ ه) وه را ا 





بھاگوت گیتا * ر a‏ ویر ائد.. دارا شگوا گاهی شعر 
۷ 
و تخلص " قادری * میکرده ۰ دیوان اشعارش هنوز چاپ نشده : 
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شاهررد! محمد دارا شکوا 
شاه‌واده محمد دارا شکود پسر کان شاهجهان پادشاه هند و ارجفند 


بان ( ممتاز محل ) است " دو شنبه ۲۱ صقر سنه ۱۰۲۴ ۵ ( مطابق ۲۰ مارچ 





س ۱۱۱۰ عیسوی ) در بلد؛ اجمیسر وه یافت ؛ شاهراده موسوف 
ولادت خود را“ در " سفينة الاوليا ۰" ( در ضمن تذكر؟ خواجه معین الذین 
چشنی رح ) چنین بیان می کند : ۰ 

ولادت این فقیر در له اجمیر بالای ساگرتال روی داده " در سل سفر ؛ 
نصف شب دو شنبه سال یک هزار و بیست و چہار هجری ؛ چون در خائ 
والد ماج فقیر سه صبیه شده بود از _روی عقیده و اخلاس که آنحضرس 
فسبت به حضوت خواجه داشتند به هزارای نذر و نیاز درخواست پسر کودند » 
و به برکت ابشای حق تعالی این کمترین بند؟ خود را بوجود آورد ''. 

شاھجہاں در تعلیم و تربیت او کما حشه امتنا نمود " وملا میری 
هروی را" که یکی از اساد؟ حدیت برد برای ثللیم لو مامور کرد ؛ 
شافپلی کثبر اقول برد اما دارا شوه را از همه رد بیشتردوشت 
میداشت ؛ و در خلوت و جلوت و سفر و حضر او را در حضور خود ناه 
سی داشت ؛ دیگر شاهزادگا در صویهجات مأمور بودند ' و لیکن دارا شک 








یی والیی صوبة اله آباد و پنجاب نامود بوده؛ لما نالب او 
E,‏ 9 نظم و نسق می کرد ۰ و خودش دردارالاطنت قیام می نمود ؛ 


61663 B.f,—MatP. 
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و جوانب بتاکید تمام فرستادند که از باج و فا و ز٤‏ 
وحبوبات و تکلیفات نا مشروع همه را معاف کودیم ۱ که هیچ 
(حدی و فردی مزاحست بعال آمد و رضت سوداگر وفیاره 
فرساند * تا مرثه (لحال و فارخ البال آمد و رفت نمایند . ۰ 
روزی که به رانا سنا جنگ خواهد شد" در شب آن قاسم 
حسین ساطان* نواسة دختريي ساطان حسین میرزا ‏ که پسر 
عایشه سلطان بیگم باشد" از خراسان آمده در ده کم 
رسید ۱ حضرت را از استماع (ين خبر خوش حال تلی روی 
نمود . فرصود‌ند که : ده قزر کین ههراه دارد؟۳ چون 
تعقیق نمود ند سی چپل سوار بود* فی العال هزار سوار 
مستم و مکثل نیم شب فرستادند" که همان شب هراه شده 
آمد ند ۱ ٿا مردم غنیم و بیگانه دانند که کومک آمده" رسیده؟ 
و برقتت آمده؟ هر که ایس رای و تد بیررا شنید بسیار پسندید . 
و مباح آنکه ماه جمادی :۱اولی. سنة نبصد و ی ,ورسه 
٩۳۳(‏ ۵) برد" در دامن کرم سیکری * که العال فتم پور 
بر بالای آن کوه اا رانا سنگا جنگ صف شد 
بعنایت (لہی فتم کرد ند و غازی شد ند . 


(ا) ب حبوببت عشر محاصل ژواعت. ..  )۴(‏ کروة دومیل : 
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"هی میدانید که ميان ما و وطن وشپر مالوف ما چنل ماهه‎ 
راه است؟ خد( از آن روز درو کد اگر مردم شکست‎ 
خورنه" نعود اه ما کجا ووطن وشبر ما کجاا که کار بمردم‎ 
(جلبی و بیان" مق انتد. پن زان بپتز کا خود را بان‎ 
دوشق فرار باید داد کہ گر غنیم را می کشیم غازی می‎ 
و اگر گفته می شویم شید می شوم" ببر دو تقدیر‎ ١ شوم‎ 
. * بپبود (ست و د رجۂ عظمی و مرتبةً علیا ست‎ 
همه یکدل شده قبول گردند" بزن طلاق و مسعف‎ 
| سوگند خور‌ند و فاتحه خواندند و گفتند: "پاد‌شاه‎ 
(نهاء الله تعالی تا رمقی در جان و در بدن خواهد بود؟‎ 
۰" در جان سهاری و جان نثاری خود را معاف نمید اریم‎ 
قبل از جنگ رانا سان به دو روز پیفتر" حضرت پادشاه‎ 
: از اشراب توبه کرده بودند" بلعه از جمیع مناهی توبه کردند‎ 
و بجت موافقی و مثابعس چپار مد جوان نامی که دعويي‎ 
مردانگی ویکدلی ویک جبتی می ننودند" در آن مجلس‎ 
بطفیان حضرت"پادشاه آنا نیز توبه: کردنه". و جمیح ات‎ 
مناهی و آات طلا و آلات نقره از پیاله و صراحی وغیره‎ 
همه را شستہ بفقرا و مساکین بخش کردند" و فرما نبا باطراف‎ 
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عرش گرد ند ؛ در هند وستان عیب (ست خزينة پاد شاهان عافي را 
خرج کردن " بلکه خزینه را (شانه نبوده جمع کنند". و حضرت 

بر عکس آن کرد ند که تسامی خزینه‌ها را بخش کرد ند . 


بغاوت هند وستان 

بعد از فتم ساطان (براهيم * بعدا از یکسال "رانا از طرف 
مندو (هندو) بیدا شد با لشکر بیحد . از امرا و راجہا و رانا 
هرکد ام گه آنه خضرت پاد اهارا ملازهته گرده بود ند " هر همه 
باغي شده به رانا رفت پیوستند * قريب دو لک سوار جمع شه . 

دربن ولا معمد شریف منم با مردم لشک رگفته که مثاسب 
دولس آنسی که حضرت پادشاه جنگ نکند . لشکر پاد شادی را 
عجب حیرانی دست درد . ار متیر ساد شد نی * 
اواز بی دلو ی ودد و لفعر را چون باین 
حالت دیدئه ۲ ملاحظة کي نسودند . چون غنیم نزدیف 
رسید ند ۰ تدبیری که بخاطر مبارک (یشان رسیث لین بود 
که جنيع مرا وخواتین و وفیع و شریف و مفیر و گبیز که 
از گریختگان ر باغي آنچه مانده بودند باقي را حکم فرمودند ( 
که هه مع شون ؛ هریک جع که اسف فرمود ند که + 
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فتع هندوستان 
و از سنۂ نہصد و بیست و پنم (۵۹۲۵) درین هفت 
هشت سال چند مرتبه لشکر بجانب هندوستان که کرد :انه " 
فرمرثبه وایتی و بگنغ تسخیر می نموده(ل: ملل بفیره 
و بجور و سپالری و دیپالپور و اهور وفیره * تا [نکه مرتبۂ 
پنجم روزجمعه غرا مفر سذۀ نیصد وسي ودو (۵۹۳۲) ازده 
عقرب نزول اجلال نموده کوج برچ متوجّه هند وستان شدند ' 
و اهور و سرهند. و هژولایس که در سرراهبوه فتم کردند ؛ 
بتاريم ههتم ماد رجب ,روز جبعه لغ ۲ ه در پالي پټ 
بساطان (براهیم ہن ساطان ستندربن بلول لودی جنگ صف 
گرده ؛ بعنایت اللي غالب آمدند؛ و ساطان ابراهیم در آن 
جنگ کشتہ گفته ؛ و ایی نتم معض ازعنایس الي بود از برای 
آنکه ساطان (براهیم یک لک و هشتاد هزار سوار داشت و 
تا هزار پنم سد زنجیر نیل مس ؛ ولشار حفرت. یادشاه خود 
مع سوداگر و نیک و بد دوازده هزار کس بود ؛ سپاهیي کار آمدنی ' 
نہایتش شش هفت هزار کس بود؛ خزانة پنم پاد شاه بد ست 
ایشاں تاد ؛ و مہ را بیش کرد ند؛ دربن اتنا امرای هند‌وستان 

۰ 
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حضرت جن آشیانی "ساطان همایون خان“ یافته اند و دیگر 


۳ شاء فیروز قدر" یافته اند . 


حمل هندوستان 

دایم دران هرس برد ند که در هند وستان در آیند و از سست 
رائ (مرا و ناموافقیي برادران میسر و مسغر نمي شد ' آخر الوت که 
براد ران رفتند و از امرایان همچون کسی نماند که خلاف مقصود ایشان 
توانند حکایتی کرد . در سنه نبصد و بیست و پم (۵۹۲۵) بچور را 
بلک داره و سه گری گرفتند و مردم بجور را قتال عام کرد ند . 

در روز مذکور ملک متصور یوسف زی " که پدر انفانی 
اف چ اکت حضرت را مازست برد حضرت اوغا دمارش 
(نغانی آغا چه را گفته در عقد خود در آوردند " و ملک منصور را 
رخصت دادند  .‏ و (سپ و سر و پای پاد‌شاهانه عضاوت فرمود ند . 
که رفته مردم و رعایا و غیره را آورده بوطنهای خود [بادان سازد . 

و قاسم بیگ که در ابل بود غرضه داشت فرستاد که 
شافزاد؛ نو" تود شد؛ بغگون فتم هند پاد شاه در ساعت میرزا 
هندل نام نهاد ند . 


(۱) گری : گهزی - يعلي سامت 
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ازواج و اولاد بابر پاد شاه 

٤ہل‏ را از قبل میرزا خان خلاص ساخته خد(ی تعالی 
بایشان ارزانی داشت " و در آن وقت بیست و سه ساله 
بردنډ و هیم فرزندی نداشتند " و در آرزوی فرزند بسیار 
بودند ' و در هفده سالگی از عایشه سلطان بیگم " دختر 
سلطا (خمد میرزا " دختری تولد شده بود و در سه ماهگي 
فوت شد " وگرفتن ابل خدای تعالیی مبارک کرد: که هشتده 
فرزنه شد . گرفتن بل را شگون گرنته بودند که هسه, فرزند(ن, 
در پل شدوانن * غير دو بیگم که در خوست شدءاند . 


ولادت همایون 
ولادت مبارک ایشان در سه شنبه چبارم ذي تعده سذ نبصه 
وسیزده (۵۹۱۳) شده "و درهبان سال حضرت نردوس متانی 
نرمودند به امرا و ساگر(لناس که ۰" مرا بابر پاد شاه گولیه * 
و الا اوائل قبل از تولد همایون ' حضرت پادشاه میرزا بابر 
موسوم و مرسوم بود ند ؛ بلکه همه پاد شاه زادها را میرزا میگفتند ! 
و در سال ترد (یغان خود را بابر پادشاه گودانید ند . تاریع توتدر 
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و معلأت را سیر مینمود ند میرزایان تکلیف زمستان نبود ند که 
توف نماینه * که بعد از زمستان به اوزبک جنگ میکنیم ' 
(ما (ملً و قطعاً نتوانستند بجنگ قرار داد . 

مت هفتاد سال خراسان را سلطان حسین" میرزا [بادان 
ومعمور ساخته بود ‏ ما میرزایان تا شش ماه نتواندتنه که 
جای پدر را نگه دارند. وچون پادشاه ایشان را ہبی "پروا 
دید ند بجیت خرچ و اغراجات ایشا اها تعین نسوده بودند 
و به بہائۂ دیدن آن جاها بجانب ٤ہل‏ روان شذ ند . 

" شنیدند که میرزا خان ومیرزا محمد حسین گورگان باغي 
شده اند“ و#بل را تبّل دارند. بمردم ابل حضرت پاد شاه 
فرمانیای دلداری و دلاسای نوشته " فرستادند که ۰ مرد(نه 
پبافید " ما هې آمدیم " در بالای کود " بي‌بي مادروی " 
آتش خواهم (ند(خت " و شما هم در بالای خزانه خانه آتش 
اندازید ؛ تا دانیم که از آمدن ما خبرد(ر شد اید " وقت صبم 
از آن جالب شما و ازین جانب ما مقابل غنیم خواهیم شد , 
اما تا آمدي مردم قلعه حضرت جنگ گرده و فتم کرده 
بود ند . 





ساطان حسیں میرزا ار شدند " (مرای حضرت پادشاه بعرض 
رسا نید ند که : ` چون سلطاں حسیں میرزا شنقار شد ند ۰ مناسب 
انسی که برگشته بکابل باید رضت ““. حضرت فرمود ند گه چرن 
این مقدار راه (مده یم بمیرزا عزاپرسی نموده بربرویم “ . عاقیت 
(لامرمتوجه خراسان شدند . چون از تشریف ‏ آوردن پادشاه که 
میرزایان شنیدند همه باستقبال روان شدند ' غیر بدیع الڑماں 
میرزا گه برنتوق بیگ. و ذوالفون بیگ گە (مرای سلطان حسین 
میرزا بودند " چنین گفتند که :۳" چون پادشاه از بدیع المان 
میرزا خُرد اند پانزده ساله " مناسب چنانسه که پادشاه زائوزده 
دریابند“ . دربن (ثذا قاسم بیک گفته که ؛ "۰ بسال_ خرد اند 
ما بتوره گلانند" از برای انکه چذد مرتبه بضرب شمشير نتم 
سمرقند کرد ه اند "۰ . آخر چذنین قرار دادند که یک مرتبه پاد شاه 
زاو زده دریابنه. بدیع الژمان میرزا از جبت تعظیم پاد شاه 
پیش آمده د ریا بند . 

چثه زو زکه درخراسان بودند میرزلیان هر گدم قليف 
میزبانی می تمودند و جشنبا می کردند ٤‏ و تنامی" باغات 

(۱) شٌنقارشدن : فوت شد . 

(۲) توره: آئین و قوائین سلطنت چنگیز خان . 
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سالگی پادشاہ شد ند " و بتاریخ پنجم شہر رمضاں لباک سنة مد 
وله )٩-۹(‏ در خط دلکفایی زلدجاں کہ پای تضی ولا رغاد 
(شع " خطبه خوانده؛ مت یازده ساله كمال در الکة ماوراه 
الذپر با سلاطین چختیه و تیموریه و اوزبکیه جنگا و ترذ دات نموده 
اند که بان تام ازشرح تعدزد ‏ آن. عاجز و قاصر اسع ؛ و [نقدر 
معنت و مپالک که در باب جهانگیری بحضرت ما روی نموده ' 
کم کس را روی نموده باشد . و آنقدر دلیری و مردانگی 
و تجتل که بآن حضرت در معارک و مالک روی نموده " از کم 
پادگاهی ملقول (سی؛ سے توب بضرب شمشیر نتم سبرند کرده ۱ 
مرب اول حضرت پادشاه بابام دوازد ساله بوده اند ؛ و مرتب دوم 





نوزده ساله بوده ( ند ؛ و مرتبه سوم بيست و دو ساله بموده اند , 


جنگ با او زبک 
دربن (ثنا نرمائہای سلطا حسین میرزا بتاکید مد ند که : 
+ ما یال جنک باوڑبک داریم گرشا هم بیالید بسیارخوب 
اس رت .ان معلی. را از خد( میطلبیدند.. عاقبت ‏ (امر 
موم یشان روانه گشتند . دراتنای طیي طریق خب ر آمد که 


(۱) يكي از قبائل توګ . 
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[تتخاب از همایون ناس گلبدن بیگم 


( تالیف سنم ۹۹4 ۵ * مطابی سنه ۱۵۸۷ ع ) 


حکم شده بود که: ۱ آنچه از واقعة فرد وس مکافی و حضرت جلت 
آشیانی می دانسته باشید ؛ بنویسید ۰ . وقتیکه حضرت فردوس 
مکانی از دار الفذا بدارالبقا خرامید‌ند این حقیر هش ساله 
بود وبیان واقع شاید کمتک بخاطر مانده بود؛ بنابرحم 
پادشاهی آنچه شنیده و بخاطر بود فوشته میشود . 

در اول این جزواز وانعة حضرت پاشاه بابام نوشته 
میشود ؛ اگرچه در واقعه نامه حضرت پادشاه بابام (ين سخنان 
مذکور اسه " بنابرحم " تیمناً و تبر نوشته میشودا 


شجاعت و ترئدات بابر پاد شاد 
اززمان حضرت ماح ی تا زماں, حضوت فرداڑس مانی 
از سلاطیں . مافیه ھی کس برابر یشان ترذ دات فکرده ! در دواژده 
آ0 رها 7( اھمایوں پاداد ۳(2 یمنی دادم 
(۴) یعنی ترک بابری (ه) امیر تیمور 








PERSIA: ECTIONS 70‏ 
پادشاه به کابل رفت“ در صن ۱۰۱۱ هجری (مطابق سن ۲١١۳‏ ع) 
داعیی اجل را لبیک گقت . 

گلبدں بیگم ' همایون نامه * را ( در سنةٌ ۷ ع به ایمای اکبر پادشاد 
تالیف کرد در مقدمۂ آن کثاب می گوبد : 

” حکم شده بود که آنچه از واقعڈٌ فردوی مکانی ( بابر پادشاه ) و حضوت 
جنت آشیانی ( همابون پادشاه ) می دانسته باشید بنوبسید ؛ وقتیکه حضرت 
فردوس مکانی از دارالفنا بدارالبقا خرامیدند . ابن حقیر هشت ساله بود ' 
بياري واقع شاید کمترک بغار مانده بود بنابر حکم پادشاهی آنچه شنید» 
بخاط بود نوشته مي شود ۳ 

مسر آلت بیورج ( خانم مستر اچ ببورج ) مت این کتاب را با ترج 
انگلیسی_بتوسّط رائل ایشیالک سوسايگي , لندن . در سن ۱۱۰۲ م چاپ 


کوده است . 








گلیدن بیگم 
گلبدن بیگم يكي از دختران بابر پادشاه " فاقے هند بود " ولادت او در 
سنه ۶۱۲۱ (مطابق من (e lerr‏ واقع شده . مادر او صالحه سلطان * 
معروف به دلدار بیگم * دختر سلطان محمد, میرزا ! والیی سمرقند بود ! 
چوں گلبدن نیم دو سا شد ماهم بیگم * مادر همایوس پاهشاه اورا در منزلز 
خود برده پرورش کرد . چون هنوز هشت ساله بود پدرش بابر پادشاه از 
این دئیلی انی بعالم جاودانی خرامید " و چون ده ساله شد ماهم بیام هم 
بتاریخ ۱۳ شوال سن ۱۳۰ ھ ازین عالم رحلت نمود " یک سال بعد گلبدں 

بیگم بخانهٌ مادر خودش ( دلدار بیگم ) بر گشت . 


برافرش همایون پادشاه اورا بسیار دوست میداشت ؛ چون بدست 





شیرشاه هزيمت یافت " در سنگ ۱۵۳۹ ع به ۲ گرد مراجعت نمود " گلبدن بیگم 
آنجا بود . در اين اثناء در عقد ناج خضر خواجه خان آمد ؛ خان ۵ 
یکی از وابستکان دربار همایوی پادشاه و اکبرپادشاه بود * و نیز والعی صوٌ 
پنجاب بود است . , . 

چون همایون از هندوستان به ایرای گریخت کلبدن بیگم دز کابل اقاصت 
نمود ؟ و باز در سنة ۱۵۵۷ ع ( که سال درم تخت نشینیی اکبر پادشاه بود ) 
پندوستان مراجمت کرد ' در سن ۱۵۷۱ ع برای ادای قوی ي به حومین 
شویفین رفت در سنةٌ ۱۵۸۱ ع باز کشت * در سنگ ۱۵۱۰ ع همراو ادر اکبر 
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+ قطعه * 
بر گناء تو چو ]۲ه شود شاه کریم 
معترف باش بآن* وزکرمش عذر بخواه؟ 
مکی افار گنه زانکه گناه دگر پت 
بله سیاری از آن هم بتره‌زنار گناه 


۰ 


خلیفۂ بداد با موگپ حشست و شوکت بر مرک خود میراد ! 
دیوانة پیش وی آمد وگفی *۱ی خلیفه عذان کشیده دار که 
در مدح تو سه بیت گفته ام ۳ . گفت " بخوان "- خرا ند : خلیفه را 
خرش [مد . دیوانه چون آنرا دید گفت "مرا سه درم عفایمت گن 
تا روضن و خرما حرم و سیر بخورم .٩‏ خلیفه فرمان داد تا بېر بيتي 
هزار د رهم د هند . ۷ قحاعه * 

چون ذل فاقه زو رکند بر سخذضوری, 

گر موم پادشاه سخاور کذد " رو( ست 

ا معد وج چون کریم بود گر زشتراو 

۳ هر بیت را خزا ن گوهر دهد ؛ سز(ست 
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+ قط‎ + 
نة طوز ملسب شاهان بود گه بیع و شراه‎ 
بت کشک معاش خود (ختیار گنند‎ 
چو شاه بیشه کند ار تاجران جهان‎ 
تو خود بکو" گه دگر تاجران چه ار ندچ‎ 


فوشیروان روز نوروز با مپرجان مجاش مید شس دید که 
یکی از حافران که با وی نبت خزيقي داشت جام زرین 
دز فال لباد* اتعافل" کرد از چټری؛ تکفت؛ ‏ چون مجلم 
بر شکست آبدار گفت *«هیم کس بیرون نرود تا تجتّس کنم 
که جام زریی می" باید". نوقیروان گفت "بگذار" انس 
که گرنته باز نخواهد داد و آنکس که دیده ظاهر نخواهد 
کرد“ . بعد ازءچفق روز آن شخص در آمد؛ جامة نو 
پوشیده و موز نر در پا کرده* اوشیروان ۱شارت بجامةً وی کرد 
که "ینها از آننسی ۳۹ وی دامن از موزه بر ۵( شا که ,"این نیز 
از سف“ . "ئوشیروان بخندید و د(فست که از بضرورت 
و (حتیاج برگرنته (ست " بفرمد تا هزارمشقال زر بوی د هلد 


PERSIAN 5۳008 06‏ 
و یا فلان زن باکنیرک چه صعبی داشته (ست" و مثال آن 
هرچه کرده بودعی, بگفتی وتا مرد مان گنمان " برد ند که مگر از 
آسان بوی_فوشته می آید و [۷هی می دهد ؛ و از معسود 
سبکتگیی نیز (زیی قبیل برد است . 
ا کہ 

چوشاء را نبود آگهی زعالی سپاه 

گجا یاه ز قهر وی (خترا زگننه 

بتصو جام هزارزنبمانه پیش آرنه 

بچنگی فسق هزاران ترا نه سا زکنتند 


وزیر هرمزبی شا پور بوی نامة نجش که : "بازارانان 
دریابار جواهر بسیار آورده اند ۲ آنرا بصد هزار دیذار برای 
پادشاه خریده ام * شنیده(م گه پادشاه آذرا نمی خواهد ۲ (گر 
راسب (ست قلان بازرگان بصد هزار دینار سود میرن * 
هرمز در جواب فوشت که : «مد. هزار دینار و مد هزار 
چندان پیش ۱۰ قدری ندرد“ چون ما بازا رانی گنیم اد شاهی 
که کد وبا زار نان چه گنه 1۴ ۱ 
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4 


(سعندز یکی از ٤رد(‏ نان زغل شریف مزل کرده صلٍ 
خسیس بوی داد * روزی آن مرد به (سکندر در آم * (سکذدر 
(ورا گفت چگرنه می بینی عمل خویش را ٩‏ گفت * زند انق 
خداوند درازباد ! نه مرد بعمل بزرگ شریف گرده بلعه عمل 
مرد بزرگ و شریف نماید ؛ پس در هرعمل که هست اورا 
نیکر سیرتی میباید وداد و (نصاف *. (سکندررا سخ وی 
خوش آمد * عمل بری بازداد . 

+ قطعه + 

باید ت منصب بلند ‏ بکرش + تا به نضل و هنرکنی پیوند! 
نه به منصب بود بلذدی مرد + بلکه مذسب شود بمرد بدند 


حءا پیت 


میباید که پبادشاه را ندیسان و منہیان راست گردار و 
راست گفتارد ر ار باشند * که (حوال رعایا گماشتگان بر (یشان 


بوی .رناننه ؛ گویند اردشیر بادشاھی بود آ٤‏ دل * چون 


ندیمان بامد(د آمد‌ندی بگفتی که : فلان کس چه خورده (ست ٠١‏ 
B.T.—Mat. ۰.‏ 5-1663 ۲ 4 








SELECTIONS 64‏ دس 
چبارم رفیی شفیی؛ پنجم فرت :و هر گرا ازیی معروم کردند 
د ر زند ٤نی‏ خوش بروی وی,بر آوردند - 
, #قطعه بر ۶ 
به پنم میرد (سباپ زنه#ي خرش 
باتفا حعیمان شبرا آناق 
فاخ ١ا5‏ اي" و مت * کفاف معاش 
رفیی خوب سیر یر اخلاق 
حکمت 
هر نعمت که بسرگ زوال پذیره آذرا خردمند در حساب تعمسف 
نگیرد : عمراگر دراز بود چون مرگ روی تمود ازآن درازی 
چه سود ؟ فوح عليه اسهم هزار سال بسر برد اس ؟ امروز پام هزار 
سال (سی که مرده است ؛ قدر تعمتی را برد که جاودانه باشد 
و از آفت زوال برگرانه . + قطعه + 
بنزد مرد درتا هت زنط 
کزو جات بود جاوید مسرور 
نہ سیم و زر که“ چون کورت بود جای؟ 
با هی ی ورور 
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(سندر؟ در آوان اى بيا تمام حصاری را 
بعشاد ۱ و بویران گردن آن فرمان د(د؛ گفتند : ١‏ [نجا 
حکیمی (ست دنا و برحلل مشلات تو( نا ویرا طلب کرد ! شعلی 
دیداز تبول طبع دورو طبع اهل قبول ازو نفور؛ گفت " این 
مورب فرب وهول میب اسف ۲ جوم رازان یں بر [ مضه و 
خنداں خندان در آن آشفتگی گفت : 
٭ قطعه +« 
« طعنه بر م مزن * بصورت زشمت ` 
ای تبی از نضیلت و انصاف ! 
تن برد چون غلاف و جان شنشیر 
ار شمشیر میعند نه غلاف 
دیگرگفی " ھر کرا خی با هل نه نعوست پوست بر بداش 
زنذان | وست "۲ . 


اه 


پنم چیز ست که ببرگس که داد نف زمام زند ۴ ني خوش در 


دست (و نہاد ند ول صت بدن * دوم (يفي * سوم وسعت رزق 


۳ 
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* رباعی: + 
خواهی, که بعوفی گری ازخود برهی 
بایه که هوا و هرش از سر بنہی 
و آن چیزکه داری بکف (زکف بدهی 


ج زم ری و اد وی 


یت 
خواجه یوس همّداني قذس سره وقتی در نظام 
بُغداد وعظ میگفت ۱ فقیبی ۱ معروف به اہن اکتفا " برخاست 
و مسلا پرسیں ۱ گفی " بنشین ۲ که در کلام تر رای کفر 
می بینم ' شاید که مرگ توبردین (سلام نبود ۳ . بعد (زمانی 
فقیه صرانی شد' و در دی نصراتیت بمرد : 
* قطعه + 
هرکه بینی که پس ازپرورش فقر اورا 
در صف زنده دلان نام بارشاد رود 
پای دعوی بسر( ومبر ایخواجه ۱ مبان 
که ازیس بی (دبی دی. توبرباد رود 
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حکا یت 


ابوسعبد خر زقس سره گویه که : دررلوایل حال (ر(دت 
منت وی ررد دزی ب ای در ا 
و میرفتم؛ از ففای مں آواز چیزی برآمد دل خود را از 
(لتغات بآن و چشم خود را از تخر بآ ناه د(شتم ۲ بسوی 
من [مد تا بسی نزدیک شد ۱ دیدم که دوسباع عظیم پدوش 
من با [مدنه * من بایهان نظرنه کردم نه در وقت برآمدن 
اله در وق فرود آمدں ".+ قطعه + 
کبس داتي مرفي ؟ ز رنگ تفرقه 
آنکه دارد رو بیکرنگی درین اخ, دو رنگ 
نگساد سر رشتۂ سرش ز جانان ‏ گر بفرض 
ره بروگیرد زیک سر گرگ و دیگر سو پلنگ 


حکایت 


شیم (بوسعید (برالغیر قاس سره را پرسیدند که تمرف 
چپسی ۲ گفت " آنچه در سر داری بفبی * و آنچه د رکف 
داری بدهی * و [نچه بر سرآید نجبی ١‏ : 





انتخاب از بپارستان عبن ازع جامی 
( تالیف سنةٌ ۱۸۸۹۲ مطابق سنه ۱۴۸۷ ۾( 
کا وت 
وقتی شبلی قد س سره بیما ر شد ؛ خلیفه طبیب ترسا را بمعالچس 
وی فرستاد " طبیب ازو پرسید که "خاطر ٹر چه میغر(هد "٩‏ 
کف *[نکه تو مسلمان شوی“. گفت ٣اگ‏ رمس مسلمان شوم تو 
نیک می شری و از بستر بیماری بر میخیزی ؟' گفت *آری". 
پس بروی ایمان عرضه گرد * وی ادمان آورد : شبلی از بستر 
برخاست و بروی از بیمازی اثری ذماند: پس هر دو همراه پیش 
خلیغه رنتنه و له را باز بخلیغه گفتند ؛ خلیفه گفی " پند(شتم 
که طبیب را پیش بیمار فرستاده۱م* م خود بیمار را پیش طبیب 
فرستاده بودم “. + قطعه + ۰ 
هرکس که از هجوم محببت مردض شد 
داند طبیپ 2 لقای حبیب را 
چون بر سرش طبیب ببهتی نہد قدم ۴ 
بخشد شفا زعلی ستی ۱ طبیب را 
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جامی سه دیوای درنظم دارد ( فاتعة الشباب ۰ واسطة العقد و حامق‎ 
ابو ) وشت مفیری ۶ در مقابل " خب ۰ نظامی بعقوان ,عقت‎ 
آورنگ ۰" نوشته (ملسلة الذهب " سلامان و ابسال " تحفة الاحرار " سبحة‎ 
. ) الابرار ' بوسف و زلبخا و خرد نام اهکندری‎ 

و در نئوکتب و رسائل بیار دارد که از آنجمله (۱) نفعات الانس 
( که شرح حال مشاب صوفیه را حاویست ).و (۲) بهارستای ( که مقابل 
گاستاں شیغ سعدی نوشنه ) و( ۳ ) لول و (۴) لمع و (+) اشعة اللیمات 
و(٩)‏ شواهد اابوت (در تصوف) معروف اند و فير ازین در حدیت و افسبر 
و تواعد صرف و نصوو قوافی و موسیقی و معا هم رسائل دارد که ذکر آنها 
عوجب اطذاب میشود . 

توان گفت جامي بزرگنرین شاعر و ادیپ قوي نم و آخوین 
شعرای بزرک متصرنه بلکه آخرین شاصر بزرگ ایرای است که 
اسم اورا میتوان ردیف انوری و سعدی و جلال الدین و حافسظ 
و خیم و فودوسی برد ... جامی نه تنا اشعار سروده بلکه در شون علوم 
ادبن و ادب و تاریخ یز مہارتی بسوا داشة-ه ... در اشمارش تا ثیر شعرای سلف 
پیداست مخصوماً به شعرای متصونه اکتفا نموده و سیگ آنہا را بگار برد ۰ . 

ملا جامی " بہارسقاں ۰" را در سال ۸۱۳ ه (عطابق سنةٌ ۰۱۳۴۸۷ م) 
ڊرا ی فرزندش فیاء الدین بوسف نوشةه " و الق دربن کقاب تلع 
غلستاي سعدی رده و مثل گلسقان ثرا در هشت اب ( با روشه تقسیم کرده . 





عبد الڑحمں جامی 

تور الدين عبد الردمن الجامى بن لظام الدين احمد در خرجرد 
ولایت جام ( خواسان ) درسال ۸۱۷ ۸ ( 2۱۴۱۴ توّد یافته " و تخاس 
( جامی ) را بدو مناسبت " یملی مواد و از راو ارادت به شيع الاسلام احمد 
الجامی ( عتوفی ۵۳٩‏ ۵ ) " اختبار کوده " چنانکه گوید - ۱ 

مولدم جام ورشڪة قلمم » جرعة چام شخ لا سلامی است 

لا جوم در جوسد؛ اشمار ه بدو معنى تختصم جامیست 

جامی تعمیل علوم در هرات ,و سمرتند کرده ' و در خدمت خواجه 
عبید الله احرار ( متونی ۷۱۵ ھ) و شی سعد الدین محمد کاشذری که 
خلیفهٌ سلسلة نقشبندی برد عو مقامات ععئوی کرده " و بعد ازوفات 
شیخ سعد الدین ' که در سن ۸:۰ ه واقع شده ' خلافت شیم بدو تعلق گرفت . 

جامی سر آمد فُصلای زماں بود " وسلاطین مر در احتوامش 
«یکرشیدنه . سلطاں ابو سعید تیموری (متوفی ۸۷۳ ھ ) اورا خیلی دوست 
میداشت و چون ساطان حسین بایقرا که خود شاعو و ادیب بود برٹخت 
هرات جلوس فرمود " در احقرامش افزود . و او را ازمقربا خاص کودانید . 
و وزبرش مير عاي شیر نوائی ( که در ادب و شعر فارسی و ترکی وعلم دوستی 


بی نظیربود ) از دوستان خاص جامی بود " وفانش در سال ۸۰۸ ۸ در شهر 
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واپادقاهان را علی امرض موجب ان از ادست و زبان.‎ 
ایشان هرچه رود هر آنه بافواه بگریند وقول و فعل عوام‎ 


الناس را چندان اعتبار نبا شد ۳ 





+ قطعه + 
گر صد نایسنه آید ز دزویش 
قانش یکی از مد ندانند 
وگریک ناپسند آید زسلطان 
دی ی رت ۳ 

پس واجب آمد معلّم پادشاهزاده را در تبذیب اخلاق 


خداوند زا د ان اجتباد از آن بیشترگردن گه درحق عوام . 
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+ قطعه + 
کوس رحلی بکوفت دست (جل 
ای دو چشم | ودام سر بکنید 
ای کف ادت وزساعد: و" با زو 
همه تودیع یکدگر بکنید 
بر می افتاد مرک دشمن ام 
آخر ای دوستان گذر بکنید 
و۳ بو بت دا 


مین نکردم شما حذر بکنید 
حعاپت 


يکي از تفای شرا تعلیم ملک زاد؛ همی کرد فرب 
ہی مصابا زدی و ژجر بی قیاس کردی : باری پسر از 
بی طاقتی شات پیش پدر آورد " و جامه (زتس دردمند 
برداشت * پدر را دل بہم بر آمی “ (ستاد را بغررنی و گشت 
«پسران آعاد را چنین جفا و توبیخ روا نداری که فرزند 
مرا " سیب چیسی؟" گفت «سبب آن که سفن (ندیشیده 
گفتن و حرکت بسندید: كردن همه خلق را علی العموم بايد 
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قطعه ٭‎ * 
عمر گرانمایه درین مرف شد‎ 
تا چه خورم ميف و چه پوشم شتا‎ 
ای شکم خیره " بنانی بساز‎ 
تا نعل بشه ابخدصت دوتا‎ 


یکی از ملوک عرب رنجور بود در عالت پیری (مید 
از زندانی نع کرده : تاه سواری از در درآمد و گفت 
«بهارت باد مر ترا " که فلان قلعه را بدولی خداولدی 
کشادیم و دشملان را (سیر گرفتیم و سپاہ و رعیمت آن طرف 
بچسلگی مطیع افرمان شدند: ملک نغسی سرد بر آورد 
وگفس این مژده مرا ذیست * دشمنانم راست ۲ یعفی وارئان 
a E‏ 
درین امید بسر شد“ دریغ " عمر عزیز 
که [نچه در دلم است از درم فراز آید 
مید :ته برزمد ولئ جه فا له ی ریک 
اد انس که تعر کد د از اچد ن 
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ملک زاده روی ازین سخن درهم کشید و مرافق 
کم نی یامد و و او زور درن و کف مر 
خداوند تعالی مالک این مالک گردانیده (ست تا 

بضورم و ببخهم " له پاسبانم که نگیدارم ‏ 
+ بيت + 
قارون هلاک شد ' که چپل خانه گنم داشت 
نوشیروان نمږد که نام نکو گذاشس 


جا بت 
دو برادر بودند " یکی خدمت ساطان کردی و دیگری 
بسعيي بازو نان خوردی , باری آن توانگر درویش را گفس 
کم وا اچرا نخد مت¡ تکفتی تا از, مهقع..کار کردن, بھی 
کشت '' تو چرا ار نکفی تا از منلی خدصس رستگاری یابی ' 
که خرد مدان گفته اند نان جوخوردن و برزمین نهستس به از 
کمر زریں ہستں و بخد مت ایستادں : 
* بیس *٭* 
بدست ' آهک تفته کردن خمیر 
به از دست بر سینه پیش (میر 
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حکایت 


ملک زاد؛ گفمم فراوان ازپدر میرای یاف * دست گرم 
بر عهاد داد سعاوت ابدا۵ و نض اب دارع بر مه 
و رعیت بریخت - + قطعه + 
نیاساید مشام از طبلة عرد ۽ 
براتش نہ ' که چون عنبر ببوید 
بزرگی بایدت * بخهندگی کن 
که تا دانه نیفشانی " نروید 
یکی ازجلسّای بی تدبیر نمیعتش آغاز گرد کہ * مرک 
پیشین مر این نعست را سعی اندوخته اند و برای 
مصلعتی. نہادء دست ازین حرکی کوتاه کت که واقعہا 
در پیش اس و دشمنان در کنین" نباید که بوقت حاجت 
درمانی 1 * قطعه + 
اگرگفجی کنی برعامیان بخش 
رسد مز هر مدالی را بنج 
جرا نستافی ازهریک جُویٰ سیم 
که گرد اید ترا هر روز گنجی 
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حکیمی پسران را پذد همی داد که ' (ی جانان پدر' هخر 
آموزید ‏ که ملک و دولت دنیا را اعتماد نشاید " و سیم و زر 
درسفر محل خطر باشد که دزد عبار برد با خواجه بتفاریق 
بخورد ! (مهثر چشہ؛ زاینده (سع و دولت پاینده " اگر هفرمند 
از دول بیفتد غم نباشد که هذر درس خود دولتست . 
هرکها له رود قداز بینه * و مدز نفیند * "و بی هر اقا چیدد 
و سختی بیند ۲ . + بیت * 
سختست پس از جاه تلم بردن 
خر کرده بناز جور مردم بردان 
ی 
وقتی افتاد فتذة درشام ‏ * هرکسی گوشة فرا رنتلد 
روستازادگن دانشند + بوزيريي پادشا رفتند 
پسران وزیر نالص عقل. + بگدالی بروستا رنتند 
ه * بيت + 
میات پدر خواهی " عام پر موز 
کین مال پدر خرچ توان کرد بده روز 
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حکایت 
آورده ند که نوشیروان عادل را در شکار هی ميدي کباب 
می گردند " نک نبود غلامی را بروستا فرستاد تا نمک آرد “ 
فوشیروان گفت " نک بقیسه بستان تابي رسی نود و ده 
خراب نگرده ۰ . گفتند "۱زیی قدر چه خلل زاید" گفت 
ظام اول در جہان (ندک بوده (ست هرکه آمدلر آن مزید کرد 
رن 1 + اطع + 
هر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی 
بر آ واقد غلامان او درخت از بیغ 
به نیم بیضه که سلطان ستم روا درد 
زننه لهریانش ,هزار مرغ سیخ 
حکا بت 
درویشی را ديدم که در [تش فاقه میسوخت وخرده بر خره 
مید وخ " و تسکیں خاطر خود را میگفت : 
* بیت ٭ 
بدا خشک قناعت کنیم وجامة دلق 
که بار معنت خود به زبار ملس خلق 
B.T.—Met, P.‏ 4—1665 
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یکی از وزرای معزول شد بعلقة درویشان در آمد ؛ 
و برکنت صحبت (یشان دروی اثر کرد ' و جمع خاطرش دست ۵(۵ . 
ملک بار دیگرباوی دل خرش کرد " و عمش فرمود ' قبول 
نکرد " و گفت معزولی په که مشغرلۍ ٠ ٩‏ 
: * رباعی ٭ 
آنان که بکنم عافیت بنشتئد 
دندان سگ و مردم بستند 
#غن بدریدند ووم بغستنه 
وزد ست و زبان حرف گبران رسد 
ملک گفت ھر آلینۂ مارا خرد مدد افی بايد که تدبیر 
میلکت را شاید '. گفت شان خرد مد فی آفست که ۳ 
عارها تس در ندهه ‏ 
# بیت + 


همای بر ه» مرغان ازآن شرف دارد 
که استخوان خورد و طایری نیا زاره 
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گفت وزرا بر مقال اطبا اند و طبیب‎ ٩ نگرلی‎ 
دارو ندهد مگر بشقیم ' پس چون بینم که رای شما بر صراب‎ 
۲ ' است مرا در آن سخن گفتن حلسه نباشد‎ 
+ قطعه‎ + 

چواری بی فضول مس بر آید 

مرا در وی سفن گفتی نهاید 

وگر بینم که نابینا وهاهست 


اگر خاموش بانقینم گذاهت 


بازارانی را هزار دینار خسارت افتاد . پسر را گشمعه 
" نبایه که با کسی این سکن درمیان نپی “. گفت ای 
پدر] فرمان تر(ست نگویم " ولیک باید که مرا بر نالد» 
یں ملع گرد( نی که مصلصت در نہاں ۵اشت چیست ۲۹٩‏ گفت 
تا مصیبت دو نشود " یکی نقصان مايه و دوم شماتس 
هسایه . + بیت + 
مگوانده خریش با دشمنان 


n 


که حول گویند شادی کنان 
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وگفت ''(گر س خدا را چنیں ترسیدمی که تو ساطان را از جملة 
صد‌یقان بودمی “۔ * قطعه * 

گر لبودی (مید راحت ورتم 

پای درویش بر نلک بودی 

ور وزتر ازخد[ بترسیدی 

هچنا کز ملک ملک بودی 


کسی مرژّده پیش نوشیروان عادل برد " وگفت که " فلان 
دشمی ترا خدای عر و جل برد شت '. گفت هیم شنیدی که 
مرا فرو خو( هد گن[ شت "٩‏ 
* نسرد * 
مرا بمرگ عدو جای شادمانی نیست 
که زند نی ما نیز جاود(نی نیست 


حکایت 
گروهی از ما د ر با ره کسریی بصاعتی سض همیگفتند: 
بزرچم‌ر خاموش بود * گفتنه" "چرا دارین بت با ما سضن 





حکا یت 


یکی از صالحان بخواب دید باد شاهی را در بپشت 
و پارسای را در دوزخ ‏ پرسید که مرجي درَجٌات این 
چیست وسبب درات آن چه ' که می بخلاف این همی 
پنداشتم و ۰ ند( آمد کەن این پادشاه به ارادت 
درویشان در بپشت است و ایں پارسا بتقرب پادشاهال 
دردوزخ . 
* اطع + 
دلقت بچه ار آید و تسبیم و مرتع ؟ 
خود را زام لہا لکوهید: بری ,دار 
حاجت بکلاه برکی د(شتنت ليست 


درویش مفت باش و كلاه نثری دار 


یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رنت " و همت 
خواست " که روز و شب بخدمت سلطان مشخولم و 
بخیرش (میدوار " و ازعقوبتش آرسان . د و(لدون بگریست 


[نٽخاب از گلستا اي شین سعد یی 


( تالیف سنۇ 4۵4 ھ " مطابق سك ۱۳۵۸ ع ) 


حوایت 

درویقی مستجابٌ (لدعوة_ در بغداد پدید آمد ۱ اج بن 
یوسف را خبر گردند " بخواندش " و گضه " مرا دعای 
خیرگن ۰ . گفت " خدریا جانش بستان ۰ . گفت از 
ی ی " این ی خير است 


ترا و جمله مسامافان رل , گفس ۱" چگونه ؟ ۰ گفت ۳ اگر پمیری 
خلق از عذاب تر برهند و توازگناهان '“ 
+ مثنوی + 


ای زبر دست زیر دست آزار 
گرم تا کی بمافد ایس بازار؟ 
بچه ار آیدت جپان داری ؟ 


مردنت به که مردم آزاری | 
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ادب ابران است که نظم و نثر یدیع او زبان فارسی را به اعلی درجةٌ فصاحت‎ 
رسانیده وبہترین نمونگ ی و بلاغت بوده است گذشته از بوستان‎ 
و گلستای سعدي را قصاید و قطعات و غولیات و ترجیع‌بنه و رباعبات فراوان‎ 
' است ...... سخنانش همواره عانند گل زیبا و ععظر " ومنل آب روان‎ 
و نظیر آینه صاف مایا است ...... با ایئہمه در قطعه و قصیده نیز استاد‎ 

این محکم و متین سروده ' 


کقیات سعدی مشتمل است بو گلستان (درنار) و بوستان " و شش 


بود 





رساله " و قصاید " ومرائی " و قصاید عوبی ' وغرلیات ( طیبات ' و بدایع ' 





و خواتیم "و غولیات قدیم ) و مقتلعات " و ترجیمات " و ملتعات * و هرب 


و وناعبّات و یود - 





شعدیی شهرازی 
شيخ مشرف الدين بن مصلع الدین در حد ود سال ۵۸۰ ۶ در شیراز ولد 
یافت ' د راغلی یتیم شد چانکه گوید : 


عرا باشد از 





درد طقلان خبر 
که در خردی از در برثقم آپدر 

زند گانیی سعدی را در سه دو وه نقسیم کرده اند : دور تحمیل علوم ' 
دور سباحت " و دوز تصفیف و اليف - 

بعد از تحصیل اوم ابتدالی .سعدی از شیراز به بفداد رفت و آنجا در 
مدرسۂ نظامیّه کسب علوم کرد " از آموز گارانش شهاب الذین عمربن مهد 
صپروردی و علامھ اب الجوزی خیلی ممروف اند ؛ 

چون در آن ایام شیراز م رکز جنگ و جدل بود دی از وطن خر 
دل کنده بقصد سیاحت روان کشت ۰ و به ممالک دور دست " مثل کاشفر ؛ 
بلع " ته " سومنات ( در هند ) یمن ' و عراق " و حجاز" وشام " و آسیای 
گزچگ ' و مصر وفبرة رنتد و چند بارحم هم کرده ۱ 

بعد ازبن سفرطوانی که میا سی وچیل سال طول داشت سعدی 
راز عودت نمود و از مقربان اتابک وکر بن سعد زنگی شد " و کتاب 
بوسنان ( تالیف ۱۵۵ ۵ ) و گلستان (تالیف ۵۲ ۸) را بنام آن ا پادشاه 


العاف نمود ٠‏ ' سعدى معّلم اخلاق است وی از ستاره‌های درخشایی آسمان 
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: که آذرا بیر الژاهد گریند و آنجا سجدی نیکراست‎ 
آب آن چاه خرش (ست و سقایان از آنجا نیز بیآورند و بشپر‎ 
بفروشند؛ هرای مه عظیم گرم باشد " آخر بیمن ماد‎ 
قدیم خیار و بادرنگ و بادنجان تازه دیدم آنجا" وان‎ 
نوبت چپارم که بمعه رسیدم غرا رجب سذ٤ ۳۴۲ تا بیستم‎ 
ذي (احجه بمکه مجاور بودم ! پانزدهم فروردیی قدیم‎ 
انگور رسیده بود و از رستا بشہر آورده بودند و در بازار‎ 
میفروختند و اول آردي ببشت خربزه: فراوان رسیده بول‎ 
. و همه میوه‌ها بزمستان آنجا یانت شود و هرگز خالی نباشد‎ 
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ی دیاز ری جرد وای (ز جع ر 
بودند و اندر شبر مه اهل هر شہری را از بلاد خراسان 
و اورا الثبر و عراق و غیره عراها بوده " اما اگثر آن 
خراب بود و ویران " و خلفای بغداد عمارتبای نیکو 
کرده (نی آنجا" ودر آن وقت که ما رسیدیم بعضی از آن 
خراب شده بود " آب چاهبای مکه همه شور و تلم باشد 
چذانکه نتوان خورد . اما حوضبا و عضانع بزگ بسیار 
کردهاند که ھر یک از آن بمقدار ده‌هزار دیناز بر آمده 
باشد . و آن وقت باب باران که از درها فرو می آید 
پرمکرد: اند؛ و در آن تاریخ که ما آنجا بودیم ټی 
بودنه " ویعی که اموز عدن برد و اورا ۲ پس شاد دل“ 
میگفتنه آبی در زیر زمین بسکه آورده بود و ارال یناز 
"بر آن مرف کزده " و در عرنات بر آن کفنتا وا زرح 
کرده بودند و آن آب را بر آنجا بسته بود ند و بالیزها 
ساخته و( اندکی" بنمکه می امد و بقبر تلتیرسین و عوفی 
ساخته (ند که آن آب در آنجا جمع عیهود وستّیان درا 
برگیرنه و بشہر آورند و فروشته و براه سقایان آنرا برگیرند 
و بشیر آورند و فروشنه و براه دو نیم فوسنگی چاهي (ست 
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واندرین بازا ر آنجا که رسول عَم م5‎ .. REE 
وام سي کرده (سی واشتافده و دیگران را شتاب فرموده‎ 
#می پنجاه باشد ؛ پر دو طرف ایی, مرا شع چہا رر مناره اس‎ 
ازدو جاتب که مردم از کوه مفا بمیان آن دو مناره رسند از‎ 
آنجا بشتابنه تامیان دو منارا دیگر که از آن طرف بازار‎ 
باشد," وابعد از آن..آسته روند تا بکنوه روه“ و چرن‎ 
بآستانہا زسند بر آنجا روند و آن دعا که معلوم (ست بخوانند‎ 
وبارگرد ند و دیگر بار در ,همین بازار در ایند چنادیه‎ 
چا ر باز از مغا یمزوه ج رلک و موبار از مووه, بصفا : چیا‎ 
هغیت بار از آن بازار گذشته باشند " چون از كوم مروه‎ 
' خروه آیفد همانجا با زاریست بیست دان رو بروی هم باشد‎ 
هن حجام , نهبته. .موی سر ترا شذد " چون عبر تمام شد از حرم‎ 
بیرون آیند ؛ دربن بازارز بزرگ ,که سری .مفرتست در آیند‎ 
و نرا سوق لماش گوینه ' بناهای ذیکر است و هه‎ 
دارو فروشان باشدد ! و در مه دو گرمابه اسف ' فرش آن‎ 
سنگ سبزکه فسان میسازنه ؛ چنان تقدیر کردم که در مه دو‎ 
هز( مرد. شبری بیش نباشد " . بانی . قریب: پا نصد مرد:‎ 
: غریا و مجاوران باشند : .در آن وقت خود_ قعط بود و شانزده‎ 
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می آیند " واگ ر کسی بمکه با شد و خراهد که عمره گند تا بدان 
میلما برود و از آنجااحرام گیرد و لب میزند و بکه 
دراید به لیب عمرہ " وچوں بشہر آید بسجد حرام درآید 
و نزدیک خانه رود و بر دس راسی بگرده چنانکه خانه 
پروست چپ باشو وابدان. رک شود حجر(سود د راا 
و حجر را بوسه دهد و از حجر بگذرد و در همان ولابگردد وباز 
بجر رسد و بوسه دهد یک طراف باشد " و براین وا هضع 
طواف بکده ' سه بار بم تعجیل بدود و چپار بار [سته 
برود " وچون طواف تمام شی بمقام ابراهم عله سم رود 
که پرابر خانه است واز پس مقام بایستد چنانهه " مقام 
ماب او وخانه باشد . و [نجا دو رکم ماز بکند زا نا طراف 
, گویند : پس از آن در خانة زمزم شود و ازآن آب بخورد با بروی 
بمالد. و از مسجد حرام به باب اما بیرون شود و آن 
دریست از درهای مسجد که چون از انجا بیرون شوند کوه 
+ مفا " اسف بر آن استانہای کرو مفا ود وروی بغانه 
گنه ودعا کند " و دعا معلوم است " چون خواند: باشد 
فرود آید " و دریں بازار سوی مروه ہرود و آنچنان باشد 
که از جنوب سوی شمال رود " و ازن بازا رکه میترود برد رهای 
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جام فهو درژازا بر نچا ده" والدز عپترهیع درخنت نیت‎ 
* مگر بردر مسقن حرام که سوی عغرب است گه آفرا " بان ابراهیم‎ 
هورنده :بر ھاش دامج چده بده بسا ویو هد‎ 
و از مسجد حرام بر جالب مفرق بازاری بزرگ هیده اسع‎ 
ازجلوب سوی شال“ و بر سر بازاز از جالب جنرب گوه‎ 
. و دام کوه ابرقبيس "عقا * است‎  . ابوقدیس اس‎ 
۲ و آنچنان است که دامن کوه را هنچون د رجات بزرگ گرد اند‎ 
وسلگها بها ترتیب گذاشته » "غلق بر آن استانبا رونه‎ 
و دعا گنند " و آنچه میگویند "مفا و مروه " گندد آن‎ 
(ست * و بآ خر بازار ازجانب شمال کوه مروه ست و آن اندکگ‎ 
بالای ی وبراو خالبای بنیار ساخته اند ودرهیان‎ 
شپر (ست " وایں بازار بدوند ازیی سر تا بدان سر؟‎ 
وچون کسی عبره خواهد گرد اگر از جات دور آید به نیم‎ 
فرسلگی مہ هرجا میلها گرد اند و مسجدها ساخته که‎ 
عمره زا از آنجا احرام گیرنه " ,و احرام .گرنتی آن باشد که‎ 
جام دوخته از تن بیزون کلند وازاری برمیان بندنه‎ 
واژاری دیگر با چادری بر خویعتی در پیچند و بآوازی‎ 
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در زیر زمیس ' و ترتیب (یشاں:چناں مپیا بود که هر روز چپارده 
شتروا را برف به شرابخانة ساطان بردندی " و از آنجا بیشتر 
امرا و غواص را راتا بودی ۰ واگر مردم شبر جه رنجوران 
طلبید‌ندی هم بداد ندی ‏ و همچنین هر عشروب وادویه که 
کسی را د"شبر بایستی ١‏ ازحرم بخواستندی ' بدادندی؛ 
هیچنی روغثبای دیگرچون روفن بلسان وغیره. چندانکه ادن 

شیاین مذکور خواستندی منعی و عذ ری نبود : 


مفت شر مک 
را اه ای : شور مه اندر میان کوه‌ها نادء (ست بلدد ؛ 
وازهرجانب که بشهر روند تا به نرسند نتوان دید" و بللدتربین 
3 آوهی هه نز یک اسه کوه بیس اسه ' و آن چون گنبد ی 
3 رده و در مشرقی شپر (فتاده .اسف وبرسرآن میلی 
اس از نگ بر آورده؛ گویند ابراهیم له لسم پر آورده 
(ست " و این عرص که درمیان کرهست شبر است دو تيز 
پرتاب در دو بیش نیس دح م بعیانه این فراخنای 
اندر اسف وگرد بر کید سید لمیر cS‏ 
وا بازارها وا هراجا رخدة نیا ی E?‏ بار 
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* آنجا برد ؛ چون ازدرسرای بدر شدم عمارتہا ومثه‌ها و ایولنبا 
دیدم که اگرومف آن کنم کتاب بتطویل انامه“ دوازده 
قصر درهم ساخته همه مربعات که در هر یک که میرفتم از یکد یگر 
نیعوتر بود " و هر یک بمقدار صد ارش در مدارش " ویکی 
ازین جمله چیزی برد شصت در شصت ارش " و تختی بتما سس 
عرض خانه نپاد, به بلندی چپارگز " ازسه جیت آن لضف همه 
(ززر بود " شکارگاہ و مید(ن وغیره بر آن تصویرکرد» " وکتابی 
بت پاکیزه بر انجا نوشته " وهمه فرش وطرح که دراین حرم 
بود همه آن بود که دبای رومی و بوقلمون بانداز هر موفعی 
بانته بودنه " و دار آفریفی مهبک از زربر گنارها نپاده که 
صفت آن نتوان کرد ؛ و ازپس تخت که. به جانب دیواراست , 
رجات فٹرگیں ساخته ' وان تضت خود چنان بود که رین * 
کتاب بوسر مف آن باشد سضن ستونی وعانی نباشد . گفتند 
پنجاه هزارمی شر راتبط آن روز باشد که سلطان خوان نمد؛ 
آرالش خوانر! درختی "دیدم چون درضت ترنم : وهمه شاع 
وبک وبار آد از گر ساخته + او دران هزار وعورت و تال 
ترا 3 و مطبخ ساطارن بپرون از صراست و پلجاة 
غلام هميشه در آنجا ملازم باشند ؛ و از کوشف راه بمطبخ (ست 
۰ 
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پانصد پیاده که از نمازشام برق و دهل وکسه میزفد وگردش»‎ 
میکننه تااروز؛ وچو از بیرون شپربنگرنه قصر سلطان چون‎ 
کرھی لماین از بسياريي عمارات و ارتغاع :ان۰ اماز شهر هدم‎ 
نتوان دید که باروی آن عالیست "و همه ( را دولبت و خادمان‎ 
سیاهان آبود ند و رومیان * ووزیر شخصی باشد که بزهد ووزع‎ 
وامانس وصدق وعلم وغل (زهمه ستثلی باشد . و هرگز‎ 

آنجا رسم شراب خوردن فبود . 


مفت خوان سلطلان 


عادت (یشان چذین بود که سلطان در سالی بدو عید خوان 
فپد وبار دهد ؛ وی (کرچه بسیاز شنید؛ بودم هرس بود که 
برای العیں به بینم؛ با یکی از دبیران سلطان " که مرا 
با او معبتی افاق (فتاده برد و دوستی پدید آمده " گفتم : 
"مین بارا ملوک و سلاطین عجم دیدهام " چرن طن ڪون 
غزنوی و بسرش مسعود ؛ اکنون میخواهم که مجلس (میرالمومفین 
هم به بیذم . او با پردهدازگه ۰" صاحب السرا" ر میگوینن بگشی * 
سل رمضاں ۷ سذ ۳۳۰ که ملس آراسته بودند " تا دیگر روز 
که عید بود و سلطان از تمازبه آنجا یه و بخوان به تفن مر 
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و لهکرکه . را: قاهرد. فام نادند " آن لشکر آنجا ر قهرکرد + 
و فرمان :داد تا هیچ کس از لشکروی‌بغیرر در: رود وا بخافة 
کسی فرو نیآید. و بر آن دشت قصر بنا فرمود و حاشیت خود فرمود 
تا هر کس. سرائی و بنالی بنیاد نبند. و آن قبری 
شد, که نظیر آن کم باشد : , و تقدیر کردم که دريس شب فاهره 
از یس o BA‏ نباش ' همه ملک سلطان." و بسیار 
دنا (ست که هریک را دو ماهی ده دینار مغربی اجرت 
است و از دو دینار کم نباشد " و اروانسرای و گرمابه 
و دیگر عقارات چندان (ست که [نرا حذ و قیاس نیس ؛ 
تمامت ملک ساطان . که هیم آفریده را عقار و ملک 
یا نکر سراها ږو :اچم خود کردم باشدا ن و ليدم که 
در اتا هرر و بعصر, میهف هزرر, سرا شی از[ ,سلطان که 
آنرا باجارت دهند و هر ماه کرایه ستاندد' و هه بمواد مرد 
بایاں دهند ' رو از (یشان ستانده " نه آنکه بر کسی بلوعی 
کیچ کننه وومر مظان مان شیر قاهره ام و همه جو(یو] 
آن کفاد: که هیچ عبارت بدان نه چیوسته است " و مهند‌سان 
آذرا مصاحت کردء (ند برا بر شپرستان میا ضارقیی (ست ' وگرد بر 
کون گهوده اه ود ری وی 


3-1603 B.T.—Mat P. 
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چون شما آنجا رسید " ,سکی, سیاه پیش ازشما در آب رود» 
و بگذره " شما بر اثر آن سگ بروید " بی (ندیشه 
بگذرید '. گفتنه کسی هزار نفر بود که آنجا رسید‌ند 
همه بند ان او بودند " آں سک سیاه همچنان پیش 
رز لشکرا بآب در رفت و ایشاں بر اثر او رنتنه وازآب 
بگذشتنه که هیچ [نریده را خللی نرسید " وهرگز گس 


نشان نداده بود که کسی سواره از رود نول گذ شتشه 





باشد " و این حال در سنه ۳۷۳ بوده است " و سلطان خود 
براه دربا بکشتي پیاآمده است " و آن کشتیهپا که سلطان 
در او بیصر آمدہ اس چون نزدیک قاھرہ رسید تہی 
کردند " و از آب بر آوردند " و در خشنی رها گردند 
همچنانعه چیزی آزاد کنند . و راوی این قصه آن کشتیما را 
دید هفت عدد کشتی ست ' هریک بدرازي صد و پنجاه 
ارش و در عرض هفتاد ارش." و هشتاد سال بود آنجا 
نہاده بودند. و در سن ۴۴۱ که راویی ایس حکایت آنجا 
رسید . در رنتی که ألمعر لدی اله بیآمد" در مصر 
باس ان الما ما وتو : پیش رز مد ا 


رو معز با لشکر بدان موف که اروام (ست فرود آي ! 


1 MATRICULATION 
چون پرسیدم گفتند ؛ رسم این شہر همیشه چنیں باشد ؛‎ 
و بافستان و اشجار آنچنان بود که گولی پادشاهی شاخته‎ 


(ست بپوس " و گوشکی در آن بر آورده" و بیشتر درختبا پر بار بود- 


صفت شهر قا هرن 

چون از جانپ شام بعصر روند اول بشبر قاهره رسند ' 
چه ممر جنوبی ست و(ین را قاهره مه گریند " وفسطاط 
لشیرگاه را گویند - وایں چنان بوده است . که یکی از فرزندان 
امیر السوملین حسین ہی علی ' لت اه لیم نع " که 
اور لمع لش اله كفده (ند * ملک مرب( گوفکه رشت 
تا (ندلس " و ازمفرب سوی مصر لشکر فرستاده اس * از آبه 
ذیل می بایسته اس " گذ شتن " و بر آب نیل گذ ر نمیتوان گردن؛ 
یکی آنکه آبی بزگ (ست ؛ و دوم نبنگ بسیار در آن باشد 
که هر حیونیکه بآب افتاد در حال فرو میبرند ؛ وگوبند بعوالي 
شپر مصر د ر راه طلسمی کرد ه(نی " که مردم را و ستور را زهست 
نرساننه " و بپیم جای دیگ ر کسی را زهره نباشد در آب شدنبه 
یک تیر پرتاب دور از شهر ؛ وگفتنه لمع لدی الله لکرخود را 
بفرستاد و بیآمد ند آنجا که (مروز شبر قاهره (ست * فرمود ۰: 
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سنگي را که در آن طاق بر نہادء اند هریکی را هشت ارش قیاس 
کردم * در طول و در عرش چپار ارش که هریک از آن تخمیلاً 
هضف هزار من باشد . و این همه سنگها را کنده اری و نقاشی 
خوب رده " چنانکه در چوب بدان . نیکولی گم کنند " و جزاین 
طاق بنالی دیگر نماند: است بدان حوالی " پرسیدم که : این چه 
جای است ؟ گفتند که " شنید ١(یم‏ این در باغ فرعون بوده (ست" 
وبس قدیم است *. ودر همه صعرای آن ناحیت ستونبای 
رام اس اسر aa‏ بویا آهمس رهام دنوش 
مدور و مربع ومسس ومشمن " وسنگ عظیم صلب " که آهن 
بر آن کار نمیکنب ' میباشد ' وبدان حوالی هیم جای گوهی 
نه که گمان افتد از آنجا بریده اند و اندر نواحيي شام 
پا نصه هزارستون یا سر ستون و تن افتاده است که هیم آفرید: 
نداند که آن چه بوده ۱ست یا از کجا آورده (ند ؛ پس 
١زآن‏ بغپر مید۱ " برلب دربا , نیشتر بسیار کهته بردنه " 
سنگین معکم دار" و سه دروازه : و مسجد آدینةً 
خرب با رودق تام اھ چا یرای ا 
و بازاري نیکر آراسته ؛ چنانکه چون آن بدیدم گمان بردم گه 
شبر را بیآراسته(ند ؛ قد وم سلطان را با بغارتي رسید, (ست ؛ 





© 
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پس ۱ زامن شہر برنتیم همچنان بر طرف دریا ' روی بسری 
جذوب ؛ بیک فرسنگی حصاری دیدم که آنرا "قلمون ؛ میگفتند - 
چشمۂ آبی در اندرون آن بود : از آنجا برفتیم بشہر طرابرزن 
و از طرابلس تا [نجا پنم فرسنگ برد . وازآنجا بشهر جیل ؛ 
رسیدیم : وآن شهریست مثاسی چنانکه یک گوشة آن بدریا 





(ست ,و گر وی دیواری, کفید: بسیار بلذه حمین. ؛ و همه 
گرد شہر د رختاں خرما " و دیگر درختان گرمسیری بود ؛ گودکی را 
دیدم گلی سرخ ویکی سپید تازه در دست داشت و آنروز 
پنجم (سفندارمن ماه قدیم " سال چبارصد وپانزده ازتاریخ 
عجم بود ؛ وا زآنجا بهپر بیروت ' رسیدیم ؛ طاقی سنگین 
دیدم چنانکه راہ بمیان آن طاق بیرون میرنت بالای آن طاق 
پنجاه گز تقد یر کردم " وجوانب او تخت سنگهای سفید برآورده 
چنانهه هر سنگی از آن زیادت از هزارمی بود " و این بنا را 
از خشت بمقدار بیس گز بر آورده آند ؛ و بر سرآن اسطوانهای 
رخام برپا کرده ھر یکی هشت گز " سطبری چننان که بجید در 
آغوش دو مرد گفجد " و بر سر (یی سقونما طاقسا زده (ند ؛ بدو ‏ 
جافب همه ازسنگ ؛ وبعد ازآن طاقی عظیم بر بالای آن 
طاقا بمیانة ر(ست ساخته (نه ببالای پنجاه (رش * و هر تختة 
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طعام .و میوه وماکول که در عجم دیده بودم همه آنچا موجود 
بود بل بصد د رجه بیشتر؛ و درمیان شر مسجد آدینه عظیم 
پاگیزه ونیکر آراسته وحمیس * ودر ساحس مسجد قب بزرگ 
ساخته " و در زیر قبه حوفي اسه ازرخام . و درمیانش فوارا 
برنجین ؛ و در بازار مشرءة ساخته (سی که به پنم ناازه آب 
بسیار بیرون مي آید ' که مردم بر میگردند و فافل بر زمین 
میگ زد . و بیزی در میرود * و کفکله که بيصت هتزار مرد د رين 
شپتر اسی و واه و روستای‌ای بسیار دارد * و آلجا فد" نیکو 
سازند مل #اغن سردندي بل بپتر؛ و ایس شهرتعلق 
بساطان مصر داشت * گفتنه سبب آذکه وقتی لشکری از قبصر روم 
آمده برد “و این ملمانان بان لفر جلگ کردند. و آن لفر 
قہرکرد ند * سلطا مصر خراج از" آن شہر برداشت . و هدیشه 
لشکری از آن سلطان آنجا نشسته باشد و سالار ب برسرآن هر 
تا شهر ر ازد شمن نگ دارند: وسردم این شهر همه شرت باقن » 
و مساچد فیکر سافته (ند؛ در آنجا خانه‌ها ساخته بر مقالي رباطبا 
اما کسی در [نجا مقا فوكت رار( بت وا واز 
بیرون شہر را بال هیم غانه نیستا E‏ ا ا 

ذ کر وتا . 


سفر نام ناصر خسر و علوي 


( تالیف دود سال ۵۴۳۴ " ءطابق سن ۱۰۵۲ع) 


طرایلس 

روز پنجشنبه پنجم شعبان ( سن ۴۳۸ ھ۵) به طراباس رسیدیم ‏ 
حوالی شبر همه کشا ورزی و بساتین و اشجار برد " نیشتر بسیار بود 
و درختان ننارنم و ترنم و موز و لیسو ر خرما نیز زیاد برد و شیرا 
نیشیر در آن وقس میگرفتند " شبر طرا بلس چنان ساخته(ند که 
سه جانب او با آپ دریاست " که چون آپ دربا مرج زند مبلغی 
بر باروی شپربر رود " چنانکه یک جانب که با خشکی دارد 
کند؛ عظیم کرده اند * و در آھنییں معکم بر آن نباده اند " جانب 
شرف بارو از سنگ تراشیده (ست" و گنگرهای و مقانلات همچفین ؛ 
و عتزاد ها بر سرد یوار نہاد؛ " خوف (یشان از طرف روم باشد که 
بعفتیب مد [نها کنند و مامت شبر هزار ارش اسع؛ در 
هزا رارش فیس چہار و پنم طبقه و شش نیز هم هست " وکوچه‌ها 
و بازارها نیکر و پاگیزه که گرئی هر یکی فمریست [راسته ". وهر 





PERSIAN SELECTIONS 26‏ 
در غبرستان پثاه برد و از آنجا به یم (به نزدیکیی بدخشاں ) آمد و آنجا 


پانوده )٠۵(‏ سال در گوشة انز وا قیام نعود و اکث ر کقب را آنجا تالیف نمود . 





در تاربخ وفات ناصر خسرو اقوال مختلف است " لاکن برواتٍ اقوب به صحت 
در سن ۸۴۱۸ در یمان واقع شده و قبرش در در؟ یمکای بوده و ظاهراً هتو ؛ 
هم آنچا است . 

از آثار منور نامر خسرو 

اول " سفر نامه " است که ذکر گذشت . 

دوم " زادالمسافوین " که در سنٌ ۳۵۳ ۵ در اثبات عقاید اساسیی امه 
تدوین شده . 

سوم " وجه دین " که در تأوبلات و باطن عدادات و احکام شریعت بطورق 
"اسمعیلیان تالیف شده . 

فير ازین " رسایل کوچک هم از و باقي مانده . 

و از آثار منظوم ناسر خسرو : 

اول دیوان " اشعار است که مشتمل بر قصاید و مقطعات وغیوا عیباشد ۰ - 

دوم ' روشنائی نامه " (مثذوی ) که در وعظ و هند و حکمت است و مشتمل 
:بر ٩٩۱‏ بیت میباشد . 

سوم ' سعادت نامه " ( مثذونی ) که تمشتمل بر ۳۰۰ بیت است و همان 
ربق روشنائی نامه در پند و حکمت منظوم شده . 





روز متس به چت 


ابرم‌ین نامر بن خرو در قبادیان ( از نواحی با ) در سگ ۳۱۴ 
۳ 


متوأد شده؛ از ابتدای جوانی در تحصیل علوم ونون و السثه و ادبیات رآ 


فراوان بوده " قرآں را حفظ داش. 





" و تقریباً در تمام عاوم" مثل هند سه وطب و 
جوم و فلسفه و عگوم یوان تبرپیدا کودة بود ۰ در جواتی در دربار سلاطیسن و 
امرا راد داشته و مذتی بکار های دیوانی مشفول بوده " بواسطة خوابی که در 
سنه ۵۳۳۷( بسن چبل سالگی ) در جوز جانان دید از شراب و دیگر معاصی ترب 
کرد و بقصد وسول بعقیقت روانهٌ حچاز شد - 

این مسافوت که هفت سال طول کشید » در سڈ ۸۳۳۷ آغاز و در سنهٌ ۳۳۴ ه 
باختتام رسیده ' در این ایام چهار بار ج کرد" و اکثر شپرهای ابوان و مما لگ و 
باه ارمنستای ' و آسیای کوچک و خب طوابلس و فا-طین و مصر ( که قویب 
سه سال آنجا بوده ) و قیروان و نویه و سودان را سیاحت کرده و در مصر داخل 
وطوبقة نامیا شده و ز خلیفه مستنصر باه فللمی خطلب 





" حجت خواسان "۰ یانته بقصه نكر دعوت فالمی بولن خویش (یعلی. 
راان ) مولت اود ؛ ناسو خرو تفسیل این مارت وا دوعو 
نوشته که حالا به " سفر نامه ناسر خسرو "" معروف است - 

ا ربوم مقف اسیمیلبه و ده ردعوت قطمی برفاخت 
مین برفی او برخاسته و او را از مسعن و شیر خویش اداه ا خر 
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وزیر راست میگرید ‏ بجی خوت اند فزمرد ی رې دراو 
چشم او را بد ر کرد ' پس پادشاه (زسرای بیرون بر خاست ؛ 
بخانة دخترآمد کسی را ندید وگرد بر روی فرقها نهسته بود؟ 
پرسید : " دختر گچاست ٩‏ “ گفتند '' مدتی هست که به فلان 
باغ رفته '' . چون بخزینه آمد " سوراخی دید دانست که 

بقص نکرده و با زارگان بی گناء بوده : 

پاد شاه از آن امر عظیم پشیمان شد " وزیر را سیاسی نرد 
و سیار رحم بر بازاران کرد " ولی فاید4 نداشت . 

بعد بختیار گفت ۱ ۱گر پاد‌شاه تامّل مي کردي و می 
پرسیدی چذدین پشیمانی نخوردی " اکذون اگرپادشاه در 
گفتن بده مر نغرماید"" شاید بی‌گداهيي مین "معلوم: گرد د“ ۰ 
چون بختیار سخن تمام کرد "روز بیگه بود " شاه را خرش مد * 
فرمود تا او را باز بزند ان برند و مقید سازند . 
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بیازارگان دهنه " و گغت:“ این مردی اس که خوب‎ 
' و زشی دنیا دیده " شایستة خدصی پاد‌شاهی (ست ۲ . فرمود‎ 
' بازاران را بعمام برد ند " و دستی جامة پر قیست باو د(دند‎ 
و خزدده رز بدو مهرد وار بخزينه داري مشغرل شد ".شاه را‎ 
وزیری برد " (ورا بد آمد و حسد میبرد  ومي جست که از‎ 
بدیی او سخنی گوید . (تفاقاً روزی با زاران درخزینه بود در‎ 
پہلوی خزینه خانة برد که دختر شاه بر [نجا مي شد . و(یشان را‎ 
. رسم چنان بود که درهرقش ماه یک دفعه دختررا مي دید‎ 
(زقضا موشي ميان دیبوارخانه را سوراج کرده بود ' وعاهی‎ 
ہرد که دغتر بتماشا رفت برد " ودرایس روز؟ر بازارگان‎ 
ميخي بدیوار میزد جع مصلعتی " از [نجا. که سوراع. موش‎ 
, بود " خشتی بخانه انتاد " راه پدید شد‎ 
با زارگان بح سه خود گلي ساخت و آن سوراخ را استوار‎ 
کرد . اتفاقاً وزیر دید که دسب درگل زده (ست " و سوراخ‎ 
(ستوارمیلند ' زود بنزه پادشاه رفته " خبر بسع او رسانید‎ 
که دیوار سوراج کرده با دختر سخن می گفت " چون مرا دید‎ 
از شرم آن را استوار کرد “ . شاه را عجب آمد ؛‎ 
و بخزینه رفت ؛ بازار ان را دست درگل دید * دانست که‎ 


برخاست 


@ 
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و مروارید آنرا بردي ؛ (کنون سه دانه از آں در دست تویافته(م ؛ 
(گر شاه فرماید باقي را از تو طلب کنم ' شاه در دم فرمان داد 
بازارگان را مقید بزندان برد ند تا مدت دو سال در زندان بود؛ 
(زقضا آن غواصان روزی بشہر آمدند و سیاحت میکرد ند - گفتند : 
بیائید تا زند(نیاں را هم تماشا بکنیم ". هر شش نفر بزندان 
آمده سیر مي نسود ند ؛ ناه چشم آنبا درگوشة بدا زارگان (فتاد که 
در زیر بار گران بود * تعجب نمودند " و اهوال پرسید ند نس خود را 
روایس نمود ؛ آنہا را تش در جر انتاد . گفتند : "غم مخور که 
ما ترا خلاصي دهیم ' . از آنجا بسرای شاه | مد ند - 

کانتر غواصان گستام برد " بجبب آنکه از کودگی 
با پادشاه بزرگ شده بود؛ چون چشم شاه بر او انتتاد 
احوال بازارگان را شرح داد که آن ر را ما بدو 
ډادهايم " و جوهري بر اؤ ظلم گرده است. شاه در حال 
فرمود " بازا رگن را از بند بیترون" آورند " و جوهري را حافز 
گرد ند که این چه والعه اسعا. لرزه براندامش انتاه * 
شاه گفس ۱ ( چوا_ درحقي این مود ستم گردي ٩‏ جوهري خاموش 
گشی " نرمود تا سیاسی کذند و ندا زنند که هر که شرا 
تهسی کند چنین سزای او ست .| پس فرمود تا رختبای جوهري را 
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نمی برد ند کہ او را چیزی هست ؛ لقع چون قدری راء رفقند ؛‎ " 
با زارگان خواست سفن گرید مروارید از دهانش افتاد ؛ دزدان‎ 
چون دید ند مروارید ازو گرفتند " و اورا شکنجه امود ند " که‎ 
آلچه دردهان داشتی پید(شد و آنچه دردل داری بگو؛‎ 
بازارگان از سختیی شکنجه بنا خد گت ۰ و دزدان او را گذ (شته‎ 
در‎ 
چون ساعتی درگنشت بپوش آمد " آن سه دان دیگر را‎ 
' با خود دید ' شاد شد و قرت گرضت " روی براه نباد . بشپری رسید‎ 
با خود گفت : بپترآئست که مرواریدها را بفروشم "و خود را‎ 
یی ازم "مرواریده را 4 وار اوزده با ردان 2ووزی‎ 
مردم بسیار دید * مروارید‌ها را بوی داد؛ جوهری چون آنا را‎ 
دید حیران گردید . و بازارگان را گفت ؛ هیم شک ندارد که‎ 
این را دزدید4 " جوهري دست درگریبان اوکرده فرباد بر آود ور‎ 
لین نزاع در هيان‎ ۳٩ که مال مرا بردی ونعست شس چه کردعی‎ 
آنپا بلند شن “ مجم هر دو بدر سرای پاد‌شاه آمداند ! چڑں در ان‎ 
" شهر جوهری را معتمد مي دانمتند + جرف اورا باور کرد ند‎ 
: بازاران فریاد بر آوزد که م خبر ندارم " جوهري میگفع‎ 
خان مرا سوراخ کرد؛" و مرا مفدوقی "یود " پر از جواهر‎ 
r zg 





PERSIAN SELECTIONS 20‏ 
بخوانه * آنچه ده یازده بود بزیاد‌تی داد ؛ بازارگان دهقان را 
دعا کرد و کفت :"من فگز کان نمی که تو بده یازده 
بسن بدهی و م دهیازده را بر داشتهام " بروم " بیاررم . 
دهشان کسی ھمراہ اوکرده پی غلّه رفتند " چون بغار رسپ ند 

دانۂ نبود . بازارگان متعیر شد و انگشت بدندان گرفت : 

هر گرا بخت واژگون گردد * 

رایت نصرتش . نگون گردد 
این خبر بدهقان رسید ' ازاو بد آمده " فرمود او را از ده 
بیرون کرد ند و آنچه داده برد بستاد ؛ بازارگان بیچاره شد روی 
ڊراه ناد ' و بدریالی رسید که در آنجا غواصان بودند " غرامی 
اورا شناخت " ازاحوال او پرسید " چون حال خود گفت " برو 
رهم نمود ند " ویرا گفتند : بدریا رویم " این دنه هر چه خد داد 
بتر دهیم '. هر شش غواص بدربا فرو رفتند- هریک یئ 
دانه مروارید آو را داد که در خزینه هیم پاد شاه مثل آن نبود ؛ 
او دادند " بازارئاب مرواریدها کرفه " و با دلي خرش روعا 

باه نباد. وازدریا کشت جر پر" 
ازا چندی ازدزدان باو همه دند “ پازاراں ۰ ازترس 


سه دانة مروارید را دردهان نبان نسود و دزدان هیم گمان 
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و برهنه * روی دربیابان نہاد و چون فرسنگی راه رفت از‎ 


دور موفعی پیدا گردید . گفت : " هرآلینه آنجا رو برم * 





چون پیش آمد * دید آبادانی است و باغبای پرمیره و دهقان 
آن موقع مرد کریم الُلقی بود " و (سباب بسیار داشت ؛ چون 
با زارگان را دید ' دنست گه غریب (ست " فرمود که طعام آورد ند “ 
بازاران از خوردن طعام فارخ شد“ دهقان از او احوال پرسید 
از رنجها " که بر سراو آمده بود " گفت ؛ دهقان را برحال او 
رحم آمده به و دستاری بوی داد و گفت : غم مخور " در 
نزه ما باش که همه (سبای ترا راست گذیم ". با زاران دهشان را 
دعا کرد " دهقان مپرهای مشرنی بوی داد و گفت : " باید 
ملک و زراعت مرا مفرف شوي + و انبار بدو سپرد و دهیازد» را 
بدو اطلاق کرد ' بازاران خوشدل شد " ملک و سباپ اورا 
نگه مپد(شی " و در سعي میلوشيد " چون خرمنبا بر گرنته 
و غله‌ها جمع شد ؛ بازاران حساب کرد حي د«یازد» بسیار دید * 
با خود گفت + اگر د هقان حت مرا نهد من حتي خود را پان کم + 
و اگرحق مرا داد غله‌ها را بدهقان دهم ؛ وجمله را حساب کرده 
ده یازده را برداشت " و در غاری نهان کرد ؛ اتفاقاً دزدی 
بدان اطلاع یات“ در شب آمد " غله‌ها را برد . دقان نسخها 
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روزار نورانی او مبّدل بظلسانی گردید ؛ سعُد [ساني از وی 
رکفت رشن بذ رونبناه؛ د رمذت اندک مالش بزیان شد ‏ 
هرچدد بازارانی کرد بجز فرر چیزی می شد . اقا دران 
حال غلّه خیلی گران بود . بازاران با خرد اندیشید که مرا از سفر 
گردن بجز زیان حاملی نیست ؛ مصلعت آن به که این باقي مال را 
قله بعرم در سال دیگر هم غل قیسی کند "و مرا مبلغی 
کفایت شود . بازاران اثباری گرفت وهر چه داشت فته خرید ؛ 
و چهم برآن نباد که غه در سال فر گران بشود * و او را منفعتی 
گردد . آن سال غلّه بسیار شد . گفت : "ناه دارم تا سال دیگر 
آید گراں شود“. تفا را آن سال باران بسیار بارید " و در 
انبار آب در آمد " غه ترشد " و گرم دراو افتاد" و بوی بد 
پیدا کرد * و مردم از بوی او نفرت میرد ند؛ بازارگان را مرکاان 
باز داشتند تا (نبار را پاک نموده بیرون ریختند . سوداگر 
مفلس و متیر مان وگفت : *۱زخاموشي چیزی درنمي آید ؛ 
خانه را فروخت ومايث حاصل فموده بجداعتی همراه شد " و در 
گشتی نشست . و بد ازسه قبانه روزگفتي غرق شد " و مردمان 
هاگ شدند " و بازارگان بر تخته پار بدد شه " و باد آن 


تخته را از عالمی برد! بعد از چذداه بخشی بر آمد گرسنه 
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روزدیگر وزیر دوم نزد شاه آمد ' وزبان مبالغه والعاح 
کشود که "اب دزد بچه را در زندان نگه داشت ؛ باید تیغ 
شاه در تل او قاد رگردد " که عبرت دیگران شود" . شاه نرمود 
بختیار را آوردنه : پس جلد را طلب کرد و بختیار را گفت : 
نرموده(م که تا بیخ درخت عمرت را از زمیں حیات بر کنذد ‏ 
تبارگفت : " زند نی باد شاه 





که مفسدان عالم را عبرت شود .۷ 
درازباد ؛ اگرچه من درب مقام که ایستاده(م وقت وداع جان 
و فراق جہان است * اا صاحب شریعت چنین فرموده (سم که 
ھرگہ دربن وقت بیگناهی خود را معلوم ذنماید ' بخون خود 
سعي کرد ه باشد ؛ خد( میداند که من ازاین افترا ہی گناهم ' 
ولی حال من حال آن بازارگان (ست که اقبال ازوی برگشت ' 
بعد از آن هر چند جہد سود بسراد خود نمیرسید " . شاه گفس 
که ۰ آن چه گونه ہردہ “٩‏ بختیارزبان بشود" پادشاه را دعا 
کرد و گفت : 
تسین دوم 
حکایت بازاران برتافته بخ 

چنین آوده(ند که ر شر ر مردی بود“ اژ بازار ی جیان 

ا نفعت بیعیامن ,., از قضای جرع و کردش فلی بد مر 


3-1663 B.T.—at. P. 
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و مقرب (لعضرت فمودي “ و او را کستاع کردی * کرات مرا پیغام 
فرستاد که باید با من سر در آوري" اگرچنین نكفي " بیایم 
ترا فروگیرم " و شوشاه را جد( کلم و لین مقلکت زا برخودا 
راست کم " تا به بینم که مرا اندر جهان دست تواند باز داشت ٩‏ 
چون تو چنی گولي پادشاه اورا سیاست کند " و از تو تبمس 
برخیزد ۰۳ ملعه گفت  :‏ من چون این افترا درگردن خود فم ۳۹ 
وزير کف ۲ او خون ناحق بسیار ربخته " و خوت او مبام 
است ! هر گناهی که در محشر ترا باشد من کفیلم ۳ . (لقصه 
ملكه قبول کرد * وزیر بیرون آمد با روی تند " شاه گفت 
«چه شنيدي ۹ . گفت : آنچه من هنیدم طالت گفتن : 
دارم" . پادشاه ملکه را بخوانه " و خلوت کرد " و از 
حةیت حال پسید . آنچه وزیر تعلیم کرده برد تمامی زا 
بشاه گفت . شاه مله ارا گفت ۰ عذر زاس ميگولي ۱ گناه منست که 
این د زد بچه را مقرب العفرت "نمودم " تا (مروز این خیانس کرد ".. 
پس بفرمرد بختیار را برده مقید نمودند " و بزندان: بردند . 
و گفت : "چول (جل درآید اورا بسزای خود میرسانم که 
دیگران را عبرت گرداد ۰۳ بختیار را برد ند وزیر هم برگشت وگن : ۰ 
* تد بیر دیگر باید نسود که ار او زود تسام بشود " . 
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چه. لایتی خدمت شاه میشود ؛ باید اورا بایذای تمام بشند‎ 
" که همه جهانیانرا عبرت گردد *" .. شاه فرمود " بختیار را آورد ند‎ 
گفت : *۱ی حرام زاد؛ بدبخت ! می ترا بچان (مان دادم و‎ 
مقرب؟ (لحضرت اقبودم ۱۰۰ تو بر من" خیا نف :له یهیده . و قد‎ 
۰۳٩ حرم سرای من کن * وبا شمشیر بجای "خواب م آلي‎ 
* بختیار آب :از دیده روان نمود " وگفت "مرا از اهن خبر ئیست‎ 
(ما روا باشد که از مستی شمشیر گرفته باشم " تا گسی قصد‎ 
م لکند * و از باینس سرمستي یا از بدبغتی بوینجا رسید«‎ 
باشم " من بیش از این خبر ندارم ۰۳ وزیر گفت : "گر شاه‎ 
“ دستوری دهد در حرم روم و ازملکه سوّال کنم ۳ . شاء (ذن داد‎ 
وزير بعرم در آمد " و در انزد ملکه نقست و گفت : "ای‎ 
: جان پد ر! این چه سخن است درحق تومیشنوم *. ملکه گفت‎ 
میدالم“. وزیر گفت *اگر گراھی دهند مین این سفن بر آو‎ ٣ 
روا نمیدارم " اما دل پادشاه آژرده ست " باید طریقی کرد‎ 
.* که دل شاه از نو خوشنود شود * "و این تبست از تو برخیزد‎ 
مله گفت : من هیم تدبه رنسیدالم * . وزیرگفت : " خواهي‎ 
* دل شاه از جوب شود مصلصتی که من گویم چنان کلي‎ 
" اکنون چون شاه ترا طلب کذد بگو: این دزد بچه را آوردي‎ 
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آمد که د رجای خود بغوابه * بختیار را دید " هی بروی‎ 
زد که ی بد بخت در اینجا چه می گنی ؟ * بختیاراز جای‎ 
برچ "وبر سینه بادهاه زد" و رز اقض بیفتاد .و وجار‎ 
 دنلسب بخواب رفت . شاه غلامان راغوانه " بختیار را بر‎ 
وخود ششیر کشید " بنزد ملگه رفت وگفت : "راسف بگو در‎ 
'' (ینجا بچه کار آمده بود گه او ہی رفنمون"نتوان آھدں‎ 
(ی شاه جہان گرا طاقت ان خطاب‎  : صلعه متعیر شد و گفت‎ 
هست " و کرا زهرا این سوّال که پاد‌شاه میفرماید ' مرا بیش‎ 
وکم گناهی نیست " اگر مس بیچاره را گفتی " هرآلینه نادم‎ 
خواهی شد " . شاه فرمود : " ملکه را نیز ببندید ۱" و ادشاه‎ 
شب قرار نداشت " تا صبم گردید . بدیوان برآمد و وزیران‎ 
نیز آمدند " ودعا و ثنا بجای آوردند . اما شاه سخن نمی‎ 
گفت ؛ و اثرغیرت در روی او پید( بود؛ وزیر نخسڈیں ؛ که‎ 
در نزد اوگستام بود“ بژ( نو در[ آمده شاه ثذاگفت ؛ واز‎ 
اتر غیرت پرنیه ؛ و زایس کیفیت [#هی یانب ۰ وزیر با خود‎ 
گفشی : '' (گر بختیار هزار جان داشته باشد یکی ر( بسلاصت‎ 
نخواهد بود ** ۰ بعد (زآن شاف را گنفت :کپ ی گهمدت‎ 


عمر در بیابان بزرگ شدء “ ودژدی کرد و خون. فاحق رږخقة 
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وگفت : " بعد ازیں خزانه‌دار تو خواهی شد ؛“ . بختیار 
دعا و ثنای شاه را کرد " خدمت بجای آورد؛ شاه را گفتار 
او خوش آمد؛ خلعت داد و او بخزینه‌داری مشغول شد! و آن را 
بطریق (ما نت و دیانس فبط مي کرد ؛ هر روز د ر حضور شاه مقرب تر 
مې شد ؛ نا بعدیکه رای و تد بير باوی میرد " و هر روزکه نمي 
آمد" کسی را در عقب او میفرستاد ؛ مج بختیار مقرب (لعضرت شد . 


وایں شاه ده نفر وزير داشت بروی حسد بردند . 








وگیذه با وی نمودند ؛ بایکدیگر (ندیشید‌ند که باید 
طله‌سی بسازیم و این دزد بچه را از نظر شاه بیندازیم . 
از قضا روزی بختیار درخزینه بوده وقدحی شراب نباده 
اندک ادف میخورد . ناه خوابش برد " تا نمازخغتن 
دربان درها را بستند * و بمقام خود رفتند؛ بخنیار 
(زروی حنزم در را کشود ' تادرخانة خود آید " ازغادت 
مستی مید که کجا می رود؛ (ندکی رنت " درهای بسیار 
ویه " ندزلسی گها باید رنه * درسر(ی .فرگبا (ندرخته 
و شمعما انروشته " دید تختی از عاج وجام حریر و دیبا 
انداخته بر جای خواب پادشاه بود "ازغایس مستی بر سر 
تخس برآمده " شمشیر درپیش نهاد " وخوابید؛ پادشاه 
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دزدی مي کفي ومال خزانه ميخوري “٩‏ خد(داد گربست 








وگفت : " خد(د(نا اس که مرا دريس کر رضائی نبوده * 
ولقه٤‏ نانی بی غصة نمیخورم **. پادشاه د(نست که راست 
میگوید و گفت : " ترا بچان (مان دادم اما در خدمت من 
باش ۰ ۰ خداداد زمین ادب بوسه داد“ حلقۀ بندگی 
درگوش نمود * دعا و ثنای شاه را کرد " و شاد نرمود تا 
دستپای خداداد را باز نمودند؛ قبا و کلاه باو داد؛ 
وگفت : "نام ترا بختیار نهادم " بعد از این کار بضت 
با تیار خواهد. شد ٣‏ آخور سالاری را بدو داه و او امیز 
آخورشد ؛ شاه فرمود گه آن دزدان را عہد د(دند دیگر 
دزدی نننند " و دریس ولایت نمانند؛ الشصه بختیار شب 
اوور فد ها هي و وا درا جر اروز مر یرآ( 
زیاد‌تر میشد . بختیار طریلۂ (سپان را نگه مید(شت؛ در 
(اوف مه ند اانا چاق دز را مود رولیت کا ر 
(سپان آمد ؛ همه رادید " دا نست که ار(هتمام (میر آخور (ست ؛ 
با خودگفف: :کسی با چلین خدسنه خازنيی"را شای نه 
آخور سالاری را" . فرمود که با من بیا ۳ چون بسرای 
رسید کلید‌های خزانه را بدو داده " مرها را بدو سپرد ° 
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پد ر را گفت ۰ ۲7 شا براہ زدن میروید (گر دراینچا بسانم که کسی‎ 
: قصد قلعه ندنن و مالہا را نبرد بہتر شود . ۰" فرخسوار گفت‎ 
"ای جان پدر! بی تو جهان روش نمی توانم دید" (گر تو‎ 
اروان نمیزتی " رو باشد که آمده درگرشة ايستي " تا مرا از‎ 
دیدار تو قوتی بود ۰۳ . القضد خداداد اروان نمیزد " و اگر کسی‎ 
' (سیر میشد آزاد میکرد ! روزی در آویختند ' فزفسوار مجروح اشد‎ 
و نزدیک بود که گرفتار گرد د ؛ خداداد را بیش طاق نه.اند * نعرا‎ 
. بزد و سی هزار مود جنگی را هلاک نمود‎ 
قضا رل مرکب خدزداد پایش بسورام موشي رفس ! خداد(د‎ 
(فتاد " (ورا گرنتند " و فرخسوار نیز.گرفتار شد " جمله را‎ 
۰ بند کردنه * و بشهر آوردند " و بدر سرای آزاد بخت بردنه‎ 
شاه فرمود تا همه" را بیآوردند " چشم آزاد بخضت بر خد(د(د‎ 
انتاد؛ صپسری در دل او پیدا شد: و درروی خداد(د‎ 
مي نگریست و با خود مي گفت که : ۱ (گر پسر من مي ماند‎ 
هرهند که شاه جبد‎ . ٩ اکنون باین درجه ریده بود‎ 
میکرد " که چشم ازو بدارد * نتوانستي . اور( بیشتر خوانده‎ 
خد(د(د"‎  : گفی : " ویرا چه نام اس . گفتند‎ 
شاء گفت : " بوبد روی و جسال که خد( بتتو داده است ؛‎ 
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آغاز نمود و لش ر کرماں را با غرایب و بد( ع ونفایس و تعایف 
بر شاه کرمان فرستاد ؛ بعد از آن در ملک خود می گذ را نید و 
(ندیشة نداش ؛ مرن آن فرزند که بر لب چاه مانده بود " و 

۰ یقین می دانستنه که او را همان ساعس جانور هلاک نمود یا از 





گرما مرد ! (ما نمید( نستند که ایزد عا سمه بکرم عسیم خود 
مشفقی را بعفظ او فرستد " و اورا نگه می دارد. مها چنا لی 
که در آن بيابان قومی بود از دزدان * که کاروان میزدند ‏ و 
مقر ]نبا مردی بود شجاع ؛ و نام !و فرخسوار بود ۰ اتفافاً در 
آن ساعت که (یشاں از [نجا میرنتند' در حال فرخسوار بچ رل دید 
و پیاده گشت " و پسر را برد(شت گفی : بددی جمال جز شا هزاد؛ 
ثیست ''. و چون مروارید را دید ' یقیں کرد که شاهزاد: (ست ۰ 
و فرخسوار اورا به فرزندی تجول کرد " و نام ورا خداداد نماد“ 
و بوطن خود برد و بدا مپربانش سپرد : چندانکه بزرگ شه" 
اورا علم و ادب بیآموخت * چون به شجاعت ومردانگی. رسید: 
چذان شد که تنا خود را بها نصد مرد میزدی . 

فرخسوار اورا چنان دوست میدقت که یک دقیقه بی او 
نبودی " و اورا با خود بد زدی و اروان زنی" بردی؛ خذ(د ( دارا 
از آن (مر شنیع بی آمدی" و داش بر (هل قافله سوختی ؛ چنانه 
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مروازید از بازوی خود کشاده ؛ در بازوی پسر بست * و در فراقو‎ 
فرزند رو براه نهادند ؛ بعد از ده روز بنزدیگ گرمان رسید ند ؛‎ 
با قیال وی‎ ga شاوکرمان را خیر هه فرمزه  همه اختم‎ 
رفتدد و شاه [زاه بخف را باعزا زتمام بعرآورد ند * منزل شاهاته‎ 
پیبار ستفنی؛ شاه کرمان پسو را نرمتاد با دو حاجب " تا آزاد بجت را‎ 
ببزم آوردند ! و مطربان بسماع مشغول شدند ؛ و شرا ببای لطیف‎ 
گردان شد ؛ چون نوبت بآزاد بخت رسید" آب در چشم آورد ؛ شاد‎ 
دل ازیس بزم خوش دار که این‌جای نشاط (ست".‎  : گرمان گفت‎ 
آزاد بخ گفت : " (ی شاه کرمان ! چگونه دل خرش دارم که از‎ 
خان و مان برکده شدهام " وملک و خزینه در دسف دشان‎ 
آزاد بت‎ ٩ مانده ".شاه گرمان گفت : "" چه طور واقع شده‎ 
زبان بکشود " و بفصاحت و بلاغت آنچه بروی گذ شته بود " بیان‎ 
کرد ؛ دل شام کرمان بر او بسوضت؟ چون ازبزم فارخ گشتند شام‎ 
فرمان بغرمود تا لشتر بیآ راستند " و آزاد بضت با لر بیکران بسوی‎ 
* شهر خود فرستاد ؛ چون آزاد بخت با لشر آراسته بد ر شہر رسد‎ 
سپ سار هزیست کرده * و جمله رت شاه رز خد منت گردند و‎ 
. بجان آمان خواستذه‎ 
شاه آزاد بخ بچهار بااش ملک خویشتین بر آمد" غدل و داد‎ 





LEOTIONS 8‏ 
رویم ' که او ازگریمان چانست  .‏ درجمله در سرای پادشاه 
دری بود نہانی در زمین * شاه فرمود تا دو اسپ زین کردند ‏ 
ساح پوشید و تحری مال برداشقه "و سوار شده و از آن"ذر 
نهانی در رفتنه" وروی در بیابان سرگرد(نی نهادند ؛ قفا را 


زن شاه حامله برد * و مدت نه ماه بسر آمده ؛ چون چند روز 
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بر آمد " بر لب چاهی رسید ند که آب او تلغ تر از زهر بود " ودر 
نواحی چاوگیاه تلغ نیز بود. عروس شاه را در لب همان چاه 
درد حمل گرفت " وگرمیی هر( در یشان (قر نمود ؛ از تهنگی دهان 
آنها خشک شدہ ۰ چنانچه (زحیات خود شان نوميد شدند! دختر 





گفت : ۱ بی دوست من از رنجوری نمیتوانم رفس * تر باری 
جان بسلاصت ببر ''. پادشاه گفت : " ای جان عزیز! مملکت 
از دست توان داد و محبت را نه . در آن معاملات بودند که 
زت پسری در آورد چون خورشید انور ' که دشت ازروی چون 
آفتابش روش شد ؛ وماد رفرزند را د رگفارگرفت و دمی شیر 
داد ؛ شاه گفت: "7 بدانکه دل درین حال بغرزند نتران داد ؛ 
مصاعت آن ب که اورا درتن لب چاه به خد بسهزیم : و نفل او 
بی فہایت (ست که این کودک را ضائع نکند :۲ شاه را قبالی 


زربفت بود؛ بیرون آورده فرزند را درآن پیچید, *و ده دانة 





7 5 MATRICULATION 
دولت سپه سالار را خد می کرد ند و گفتند "" همیشه درمیان ما‎ 
مقدم بود؛ و بر سروريی توافتخار نسوده‌ایم " وبرمپتری تو‎ 
(ستظهار کرده " و این دولت (زرای رفیم تست *, " سپه‌سالار‎ 
“ همه دا نسته و ]6 باشیی * ی قلبضال سیا کرده‎  : گفت‎ 
و اي دولت را خالي (زفتنه ساخته " و (قاصی یانته ؛ با چلین‎ 
حقو خدمت' درنزد او این قدر آبرو نداشته ؛ که فرزند مرا از‎ 
* راه برده " و د(من مردي بلورن نا جوا نمردي زده‎ 
سپه‌سالار این سخ بگفت " و از غورت مردی آب از دیده‎ 
میر[ ند ,جمله اران د ولت گفتند : '' مذ تی بود ما هم ایں غّه‎ 
. مي خوردیم ' اکنون وقت آن آمد که ملک را براندازيم‎ 
سپ سرد رگنم را قود" زر باهعز داد ؛ و سهاه بسیار جیع‎ 
گشته ؛ و تمد شاه نسود ند؛ و چپ و راسی او را فروگرنتد ؛‎ 
پادشاه (زیی معکل متعیّر شده و روی بدختر آورده گفس ۱۰ این‎ 
فتنه پدید ار شده زالید و ھی سح تدبیر بایه کرد ' نه این‎ 
: شب را مید روزی " و نه لین جاگ را نویه ملعی‎ 
بارای دو صد ساله فرو نه نهاند‎ 
آن گرد بلا, رر که تو (نگیخدۂ ت‎ 
حال تدبیر در [نسی که زامن ولایت بعمایی شاه کرمان‎ 
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و بر وف شرع عقد بستند؛ چون عقد منعقدشد؛ جمله 
دبیران ولایت ؛ نام‌های تنيت به سپه‌سالار ‏ نوشتند؛ 
و سپه‌سالار از شنیدن این خبر قطرات آب ازدید: ریخت ؛ 
اگرچه پادشاه ددم بر جاد4 شرع نهاده بود " ۷2۱ خادم رفته 
و فتنه انگیفته بوذ * و ماجرا بسع سپه‌سالار رساذید: بود؛ 
دل پدر ازجا نی دختر مالمال خون گرنته . 2۱ شرنامة ڊراي 
مملعت_نوشت * بانواع شاد می و امنافب تنيت ار ٹیگنامی ؛ که 
این چه سعاد تست که صاموت, مود * و این چه مرت است گه 
مذاسب حال ما شده است " و شر این تھریف بکدام زبان 
خواهم گفت ؛ اکنون که این تاچ بوسر من نہادی“ 
هر چدد بخدصت دیررسم عذرزخواهم " تقمیرها که نمودم توفیر 
بجای آورم .۰٩‏ ظاهراً ایں لمات را نوشت و عداوت نہفت . 

رما پاد شاه مستغرق لفات حضور و وصال دختر سپه‌سالار بود“ 
و شب وروز د رفکر و خیال او؛ چون ازین سخ ماهی بر آمد ‏ 
سیه سالار بزرگان و اعیان را خوانده گفت + '' مرا با شما سریست ؛ 
و شمارا آن رازنبفتن موجب جصرل مرا و له ایست 
که مر آنا جز پیش کریمان کشادن نباید " که سر من از ندهنند ۰ 
برجان من و برجا خود تان "زیفبار خورید “+ جنله امرای 


1 


MATRICULATION‏ ة 
جمال دختردلم ر( صید کرد؛ (کنون صواب آن" به که شخصی را 
نزد "سهه‌ساار فرستيم " لور[ -بگوید" کداشاه د خلرت را میضوا هد 
رافی می شوی یا نه “٩‏ خادم عرض کرد که: " رای پادشاه 
عین محلت است " اگر این سعادت را سیه‌سالار در خواب 
به بیند؛ ازشادی در پوست نکنجد؛ (ما هر ری را طریقی 
و هر دعوی را تمدیقی هسع؛ (گر ایس دختر را بش برد ! 
مردم و تقارگیان گان برند که مکر شاه بقہر عیبرد " و دشمفان را 
مجال فیل و قال شرد؛ مصلعت در آن است که دستوری دهی * 
دختر را آلزه پدر برم .و این معلی. را بسنعش. رسانيم" تا 
سپه‌سالار از اي تفریف, منتبا دارد * و لايق سیامن در خور 
رن ار رباج زاتمم دص شپریار فصیاد ۶ 9 
خادم سض را ما کرد“ شاه رابد آمد؛ هی بزد که "تا چه 
ژهره که مرا پند دھی * یا در پیش من حرف زلی “٩‏ میضواست 
سیاست فرماید ؛ نیز اند یشید که مباد[ د ل دختر رنجیده شود خاد م 
را براند ", و عفنان مرگب عماری را گرفته راه شبر را برد(شقغد . 
در وکاب طلا یبای شعاع خورشین ازمغا مل آنان ب رکند نع 
و جلبای سياه بر فرق مغرقزومفرب انگندند .بهپر درس ند ! 
روز دیگر قضاة را بعضور طلبیده" و از دختر رضا خواست ؛ 






TLECTIONS 1‏ 
بدختر شرح داد ؛ دختر هم در آرزوی دیدار پدر بود ؛ و خدام 
را فرمود تا اسباپ رنتن میا سافتند " وعماری بدر سرای 


آوردند * ودختر را در عماربی نشاندند ؛ بترئیب تمام از شهر 
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بیرون آمدند و روی براه نہادند؛ ضارا پادشاه با خدم 
و حشم بیرون آمده برد و شکار طیوران میکرد " باش وشاهان 
در اطراف بیشه پراگنده؛ Û‏ میا چشم شاه بر عماري" 
(فتاه عمارمی دید آراسته بجامه‌های مرضع و ملیع پادشاه 
غلامی را فرستاد تا معلوم کند این عماريي پادشاهانه درین 
زمانه از کیست ؛ جواب آورد ند که عماريي دختر سپه سالار اسك 
که بم وشارت پدرش بنزه او مي بریم ؛ غلام بازآمد " خبر 
بشاه داد ' شاه بسوی عماري رفت تا سپاسالار را پیغامی فرستد ؛ 
چون بار راه رسید دام فرود آمدند و تعظیم نمودند " شاه 
پیغاما میداد و کایتها میکرد؛ ناه بادی_برآمد " و گوشة 
عماری را درید و انداغت ! چشم شاه بر عارض دخترانتاد ! 
ولش شکار شده ؛ میدی مي طلبید " مید دختر شد : 
تیری از آن غمزه دلدوز" جشت * بر جرش آمد و تا پر نشسع 
عتان مرگب از دستش انتاده؛ بخادم از فرط عشق گفت : 
تدبیر چیسی که دل در بوم نماند " وعقق درسرم انتاد ؛ 





ترجما دفايقي موی 


( یموق بیاری ) 


(ثالیف حد ود فرن ششم هجری " مطابق فرن یازدهم عیسوی ) 
تمه بختبار 


آرزده اند که کی بود در ملک عجم " خد(وند 
تاج و تخت و عم " کے نام او آزاد بخس بود " وده 
وزير داشت و یک سههسالار" اورا دختسری ‏ بود 
صاحب. جمال ؛ و هر روز با او تا نزد مصاحبح نياغتي 
با دیگري نپرداخثی . «تفاقاً روزی بمطالعة ولایت خود 
رفت " تا ازاحوال فعیفان لام یابد " وقتی در آن: نواهی 
بسرمی ,برد ؛. تمنای_دختر گریبان داش بگرنس " و معتهدی 
را خرستاه * تاد ختر را بنزد او آورنه " که چند, روز با جسال 
دخترا ہر ببرد تچوں قاصد بقبر رسید." ‏ آرزومنديي پدر را 
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خیال این داعي آن است که او را دید« است " و الله اعلم " و رسالقي دیدم 
بخظ او "" حتین الاوطان ۰ آو در نچا بسیار لطالف درج کرده و بسی 
درر و مود فصل ابراز و ايراد آن آخنوج کرد" و سخ او برمذاق 

اسف جنيدي اس 

دو سه نسطه زین رساله در کتابخانة بودلیان ۲ کسفورد موجود است ` و 
قدیم توبن نسظۂ آ در تارب شش صد هجري نوشته شده ' این کقاب را 
به مربي وتسرکی نیز ترجمه کرده اند و به علوي " آزادة بخت و 
5 وزیر» اشنهار دارد  .‏ , ۱ 

این رساله نخستین مرابه در سن ۱۸۰۱ ميلادي در شهرلندن ۲ بطبع 
رسیده ' چہار سال پس از طبخ آن ' ہیں شک لیر آی را بلغت فرانسه توجمه 
کرده " بعد از آی در سن ۱۸۳۹ در پاریس و در سد ۱۱۲۹ در لیننگراد چاب شده 
و آخیر آن بتوشا آقای وحید دستنگردی در طہران بطور ضمب٤‏ مج ' 
ارمغاں * در صن ۱۳۱۰ شمسی (۱۹۳۴ میلادی ) E‏ شده و دارای 


۸ صفصه میباشد . 





بختبار نامک 


بختیار ن-امسة " يكي از انسانه های زبان پارسی بوده ' که حوادث 
آن داز قسمت سیستان واقع شده است و آن مشتمل برده حکایت 
مساسل اخلاقی و روایات اجثماعی است ‏ که هر دوز شاهراده بختیا 
یکی از آن قصّه مارا برای استخلاس خود طرح و نقل کوده " و از 
مرگ رهائی یافته ' و خوش بخت گودیده است ؛ نتیسجه و مقصود 
عمده از ایس کناب نشان دادن فاید؟ مبسروتانی و تأنی و برد باری 
و ھا منت 
این رساله در امل در زبان پپلوی بود ۰ و مشپور است که 
شرف الوایظین شمس الدين محیّد الدقٌالقی المروزی ' که در حدود 
شش صد هجری می ززسته ' آنوا بزباي پارسی ترجمه یا تلخیص کرد ؛ 
ظن فسوی میرود که این بختیار نام موجود علخص و مختصر بختیار 
۲ نامه مرجم دقالفی است . 
معیّد عوفي صاحب تذكر؟ "* لباب الالباب ۰ در ترجمٌ احوال دقائقي مي 
گوید : " سخن او اگوچه بذرر فصاحت مرمع است اما مسج است * 
و در نثرپارسي رعایت جانب سجع کوده است * و بختیار نامه و سندباد نامه را 
لباس عبارت پرشانیده است " و در بغارا عدتی مدید مقام داشت و در 





۴ امام مصید نقی 
۵ د امام حسن عسکوی 


1 م اهام محمد. 


۷ س حضوت محی الذین عبه القادر جیلاني . 


۸ حضرت خواجه مفین الڑیی چشتی 


۷ - انتخاب از کتاپ مرف 








+ س انتخاب از سفیتغ لاولیا موف شاهزاده محمد د ارا شکره 


۱ س حضوت ميد صلم ر 


۲ — حضرت ابویکر صدیق 
ماه چم مر 
۴ حضوت عثمان 

هس حشرت علی ‏ ^ 
٩‏ - امام حسن 

۷ س امام حسین 

۸ 2 امام زین العابدین 
١‏ امام مید باقر 

۱۰ امام جعقرصادق 
۱۱ - امام موسین کم 
۴ امام موسی علی رضا 


۳ س امام محمد تقی 
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فپرست مضا جن 


(حضه تثر) 
| س انتخاب از بختیار نامه (ترجمۂ دقایقی مروژی ) 


فص بختیار 3 
داستاري دوم حکایت بازارگاي برتافته بخت 


۲- انتخاب از سفر ناما نامر خسرو علو 
طرابلس ۷ 3 ` تب 
ایر قاو و 
صفت خواری سلطان 





۳ - انتخاب ازگلستان َي سعد یی شیرازی 
۴ س (نتخاب از بہارسقان عبد (لرعسی جامی 
۵ س انتخاب از هماییون نام گلبدن بیگم 
شجامت و ترقدات بابرپادشاو 
۰ 
جنگ با اوزیک 
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